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 مقدمه

، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه الحمــد الله رب العــالمين، والعاقبــة للمتقــين

 أما بعد: صعبده ورسوله وأشهد أن محمداً 

درحجـــي كـــه بـــا مســـلمانان خـــداحافظي  صپيـــامبر يســـخنراني هـــا

شأن بـزرگ ومنزلـت    دارايگرانبها وپند واندرزهاي  ) مملو ازالوداعحجةنمودند(

، بلنـد  اساس وبنياد اسـلام، مصـالح وفوائـد عامـه     صخدا، زيرا پيغمبرعالي است
 ،اي معاني بسياروداركوتاه ، وبا الفاظ لاق نيكو را با سخنان عبرت انگيزاخهمتي و

 . پايه ريزي نمودند
يكجا بوده وازكسـي   ي، بافصاحت وبلاغت بي مثالبها وپرمنفعتاين سخنان پر

صاحت ورسايي گفتـار برخـوردار بـوده، درخشـش     ه است كه از امتياز فصادر شد
مـي تكلـف از ويـژه گيهـاي ايشـان بـود،       وك ،، درستي مفاهيملفظ، كوتاهي سخن

 ، مهرباني ورحمـت داشـتند وخواهـان هـدايت و    درعين زمان به همه مردم شفقت
 ـ.ي كفر وشرك، به نـور اسـلام بودنـد   بيرون آوردن آنان از تاريكي ها د مـي  خداون

  فرمايد:
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 M  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  ے  ~  }  |

    ª  ©    ¨L  :١٢٨التوبة    
، نزد شما آمده است كه رنج اي مسلمانان پيامبري از ميان خودشمابه تحقيق ( 

ت وبـه مسـلمانان رؤوف   شما بروي دشوار است وبـر هـدايت شـما حـريص اس ـ    
 ) ومهربان است

 M ¯  ®    ¬         «  ª  ©  ¨   ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±   °

       Ê    É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾  ½  ¼  »  º

  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ    Ì        ËL  :١١ – ١٠الطلاق 

شـما  ، پيـامبري كـه بر  بسوي شما پندي فرود فرستاده اسـت  خداونديقينا ( 
وردند وكارهـاي شايسـته   را كه ايمان آ را ميخواند تا آناني اضح خداوندآيات و

كه بخدا ايمان آرد وكار شايسته كند تاريكيها به سوي روشني برآورد وهركردند از 
ينـه  آئي كه زيرآن جويهـاي جـاودان جاريسـت، درخواهـد آورد، هر    يابه بوستان ه

 . آماده ساخته است)بوجه نيك براي او رزق  خداوند
زيـرا   ،اسـت خد نحج بهترين فرصت براي آمـوزش وتربيـت نيـك بنـده گـا     

يك گفتـه بـه قصـد زيـارت     مسلمانان از هر گوشه وكنار جهان نداي خداوند را لب
گرديده واز عذاب وي پناه ، تا از رحمت بيكران خداوندي مستفيد خانة او مي آيند

همانـا   ،مند ترين سوغاتي كه به آنان تقـديم گـردد  پس بهترين هديه وسود، جويند
، م حج به مسلمانان بيـان نمـوده انـد   كه در موساست  صماامبرواندرزهاي پي پند

مربـي باحكمـت، وخيـر     ، وناصح امين، ومبلغ مهربان ومشفق صچون آنحضرت
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اسـت   ان االله گ ـ، بلكه يگانه الگوي اخلاق نيكو بـراي بنـده   خواه وخير انديش
  فرموده: چنانكه خداوند

 M Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á Ñ  Ð  Ï       ÎL 
 ٢١الأحزاب: 

، بـراي آن كسـيكه   پيروي از رسول خدا سرمشق نيكوست براي شما در(يقينا  
 به خدا وروز آخرت ايمان دارد وخدا را بسيار ياد ميكند ) . 

 هحج ـدر صايشـان وانـدرزهايي كـه    دراين كتاب كوچك بعضي از سخنراني
بيان الفاظ ومعاني اين گنجينـه  نان همچ، انيده شده استگنج،الوداع ايراد نموده اند

 ، مبلغـان و رديده، اميد وارم توشه اي براي واعظـان هاي گرانبهاء شرح وتوضيح گ
 . به نظر خورد ما را معذور بدانند قصير وكوتاهيناصحان باشد، وهر گاه ت

نـد تـا   ابرابرهم زده درس است كه درحجم وانـدازه بـا  رساله متشكل از سياين 
 . مرة ايام حج براي حجاج گرامي تقديم گرددبطور درسهاي روز 

يض خواهانم تـا ايـن رسـاله را سـودمند وپـرف     ومنان دراخير از خداوند كريم 
ست ومعبود برحق ، زيرا موفقيت تنها بدست اوگرداند وآنرا مورد قبولش قرار دهد

 همحمـد وآلـه وصـحب ، وصـلى االله عـلى نبينـاولا حـول ولا قـوة إلا بـه، جز او وجود ندارد

  .أجمعين
                                                       

 عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر پروفسور





 

 

 
 

 درس اول
 الوداع هحجدر صحضرت مقام ومنزلت سخنراني هاي آن

از بهترين وروشنگرترين سخناني است  صخداپيغمبربدون ترديد سخنراني هاي 
سلاسـت طبـع ودرسـتي مفـاهيم      ،هي سـخن كوتـا  ،درخشش لفظ كه خداوند 

بلكه تاحال چنين سخنان گهر مانند را كلف را در سخنانش رونق داده بود. وكمي ت
ي آن موجود باشـد، ازكسـي شـنيده    بلارسايي گفتار در لا كه فصاحت وصداقت و

 . نشده است
مع الكلم وحكمتهاي شگفت داده است، چنانكـه  جوا صبه پيغمبر خداوند
نقل شـده كـه    ) از ابوهريره مسلمصحيح يح بخاري وحصصحيح (در دوكتاب 

 0F1.)فرمودند: (با جوامع الكلم فرستاده شده ام صآنحضرت 
 –چنانكه به ما خبر داده شده  –معناي جوامع الكلم ميفرمايد: ( :امام زهري

: امور ومسائل زيادي كه در كتابهاي سابق نوشته شده بود خداوند آن امـور  اينست
  .)جمع وجاري ساخته است صك ويا دو امر بر زبان مبارك آنحضرترا در ي

، نصـيحت وخيـر   را بخوانـد، وفـا   صرتض ـآنح نپس هر كه با دقت سـخنا 
 .خواهي را در آن احساس خواهد كرد

مصلحت شـنونده مـي    سخنراني هاي ايشان هميشه نظر به خواست وتقاضا و
وذكـر اوصـاف    محور سخنانش برحمـد وسـتايش خداونـد   ، در عين وقت بود

                                                 
 ).523) ، صحيح مسلم شماره (2977(ره صحيح بخاري شما -1
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، وذكـر  خـوبي ومحاسـن ديـن اسـلام وتعلـيم آن     ، وبيان وكمال وعلامات قدرتش
، وهـر  امر به تقـوي وپرهيزگـاري   ، و، وبرانگيخته شدن بعد از مرگبهشت ودوزخ

 ، مي چرخيد . ميگردد دي ويا قهر وخشم خداونآنچيزي كه سبب خوشنود
وجيه وارشاد بنده وهمايش گرانبهايي براي وعظ نصيحت، تحج فرصت خوب 

شديد به خداوند يكتا رو مي  نان خاطر ورغبت، چون قلبها با اطمئگان خداست
، پس بردعوتگران لازم است تا با همه امكانيات دست داشته وكوشش هاي آورد

، وبه هدايات وارشادات پيامبر گرامي مردم بشتابند خستگي ناپذير به توجيه وارشاد
ا و از آن پيروي كنند. محور سخنان شان موافق و و راه و روش ايشان اقتد صما
 براي يگانه الگو ونمونهايشان زيرا  ،باشد صطابق محور سخنان آنحضرتم

M  Ï     Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á، نددعوتگران ا

Ñ  ÐL  :٢١الأحزاب   
آن كس كه اي ر، بپيروي از رسول خدا سرمشقي نيكوستقطعاٌ براي شما در ( 

  .)يد دارد وخدا را بسيار ياد ميكندبه خدا وروز آخرت ام
، داراي اعدحجـه الـو   به ويژه سـخنراني هـاي   صگرامي ماسخنرانيهاي پيامبر

ت وداع وصيمانند در اين مراسم  انش سخنانزيرا ، شأن ومنزلت بس بزرگي است
بـدوش دارد   ميخواهـد امـانتي را كـه    ديت وكوشـش كننده اي است كه با تمام ج

 يكـي از مقامهـا   در ص، چنانكـه از سـخنان آنحضـرت   ار وكردار بيـان كنـد  گفتبا
ايد بعـد از ايـن حجـم ديگـر حـج      زيرا من نميدانم شهويداست: (جه الوداع درح
   1F1.)نكنم

                                                 
 ) .  1297شماره ( صحيح مسلم  -2
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قسـميكه  ، ان با مردم، لذا آنرا حجه الوداع ناميدندشاي بود آغاز وداع نمودناين 
قسم به ذاتيكه جانم : (استفرموده  صي پيامبردر مورد اين سخنران ابن عباس

به امتش توصيه وابلاغ  صكه آنحضرت بود اين سخنراني وصيتي ،بدست اوست
 2F1.)نمودند

 : نراني در چندين امور ظاهر ميگردد، از جملهعظمت اين سخ اهميت و
با مردم خدا حافظي نمـوده وصـيت خـويش را بـه آنـان       صاينكه پيامبر -1

 . ذكر يافتقبلاٌ تكه طوري، نداعلان داشت
 از مردم خواستند تا خاموش شده به سخنان شان گوش فرا صآنحضرت -2

روايت شده  طوريكه در حديثي به نقل ازجرير بن عبداالله البجلي، دهند
 يحجه الوداع از وي خواستند تا مـردم را بـه خاموش ـ  در صخداكه پيامبر

اموش تـا خ ـ  بخواهيـد مـردم  از فرمودنـد: (  صايشان، خواند وشنيدن فرا
  3F2.)باشند

، زيـرا  مينمايـد  صاين دستور دلالت واضح براهميت سـخنان آنحضـرت  
وخوشبختي دنيوي واخروي مردم سخنراني كه مشتمل بر صلاح وسعادت 

، ايستة آنست كه از آنان خواسته شود تا خاموشـي اختيـار نماينـد   ، شباشد
وپخـش  ، سپس عمل كـردن  اين مقام آموختن علم واستفاده ازآنچون در 

وغيـره   :، از سـفيان الثـوري  ، تأثير بسزايي در راستاي تبليغ دين داردآن

                                                 
 ) .  1739بخاري شماره ( صحيح  -1
 ) .  65) ، صحيح مسلم شماره (  121شماره ( صحيح بخاري  -2
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شـنيدن سـپس   اولـين مرحلـة آمـوختن علـم     نقل شده كه فرموده اسـت: ( 
  .)، سپس نشر وپخش آنست، سپس عمل به آنخاموشي، سپس حفظ

 ـ     اين سـخنراني قـد  در صآنحضرت -3 ا مـردم  شـان را بلنـد مـي نمودنـد ت
نقـل   از ابي أمامه البـاهلي  :، در مسند امام احمددونسخنانشان را بشن
در  ،را در حجـه الـوداع شـنيدم    صسخنراني آنحضـرت است كه گفت: (

شان را بلند  قد ا گذاشته بودند وايشان در استر پالان شتر پايشان ر حاليكه
 4F1.)يشنويد؟آيا منموده ميفرمودند:(

وشهاي مردم را باز گ خداوند دسخنراني نمودن صيكه پيامبر خداهنگام -4
بدرسـتي مـي شـنيدند،    را  صگردانيده در هرگوشه وكنار آواز آنحضرت

رسول نقل شده كه گفت: ( ي ازعبدالرحمن بن معاذسنن نسائچنانكه در
گوشهاي ما را  ، خداوندايراد نمودندي يسخنرانبراي ما در منا  صادخ

آنچه را كه مـي  طوريكه ما در خانه هاي مان  د،در آن لحظات باز نموده بو
  5F2.)شنيديم مي ،فرمودند

شخصـي سـخنان شـانرا بـه مـردم      اين روز خواستند تـا  در صخدا پيامبر -5
ن عمر المزني نقل شده است كه فرمود: ، در سنن ابي داود از رافع ببرساند

ر قـاطر خاكسـتري رنـگ سـوار     را ديدم در حاليكه ب صمن رسول خدا(

                                                 
 ) 867شماره  ة / گفته است ( الصحيحوعلامه الباني آنرا صحيح ، 251/ 5مسند امام احمد  -3
 ) وعلامه الباني آنرا صحيح خوانده است ( صحيح سنن النسائي 2996ي شماره ( ئسنن نسا -4
2 /340.( 
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 ،تر نشسته انـد مود تا مردمانيكه دورا تكرار مينمطالب شانر بودند وعلي
 6F1.)وبرخي هم ايستاده بودندمردم نشسته برخي و ،اين سخنان را بشنوند

: مي فرمودند: (هان! آيا تبليغ نمودم؟)گفتند صين سخنراني آنحضرتادر -6
ايـن جملـه را    و 7F2.)گواه بـاش  !خدايافرمودند: ( صسپس آنحضرت .بلي

 . نمودند تكرارچند بار 
، به مردم امر فرمودند اينكه: كسيكه در اينجا حضـور دارد  صخدا رسول  -7

 قسـميكه ابـي بكـره   . انيكه حاضر نيسـتند، برسـاند  اين پيام را به آنبايد 
فرمودند: (بايد آنكه در اينجا حضـور   صآنحضرتكه روايت كرده است 

 ، زيرا بسيار تبليغ شده گـاني اضر نيست برساند، اين پيام را به آنكه حدارد
  8F3.)جود دارند كه درك شان از شنوندة اول بهتراستو

در سخنراني شان از طرز وشيوه هاي مختلفي اسـتفاده مـي    صآنحضرت -8
 نمـودن  ومتوجـه هشـدار واخطـار    ترغيـب، تشـويق و ايشان طرز نمودند، 
اضـر  بايد آنكـه ح : (هان! آيا تبليغ نمودم؟)، و(را بكار بردند مانندمخاطب 

، پس بعد از ، و (آگاه باشيد)ضر نيست برساندنكه حا، اين پيام را به آاست
ي از شما گردن برخي ديگر را بزند) به اين ترتيب من كافر مشويد كه برخ

همچنـين   .بردنـد خطبه هاي شان بكـار  چند موضع از را در همچو روشها 

                                                 
) وعلامه الباني آنرا صحيح خوانده ست ، صحيح سنن ابي داود 1956ابو داود شماره ( سنن  -5
1 /549 . 
 ).  1679م شماره ( )، صحيح مسل 1741صحيح بخاري شماره (  -6
 ) .   1679) ، صحيح مسلم شماره (  1741صحيح بخاري شماره (  -7
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: شـان ايماننـد فرمـودة    ،بردندمي شان بكار اني شيوة تأكيد را نيز در سخنر
ت ايـن  برشـما حـرام اسـت ماننـد حرم ـ     وآبروهاي تـان  ال، م(همانا خون

  9F1.)اين شهر شماروزشما، دراين ماه شما، در
سـامع را جـدي سـاخته وسـخن را هرچـه      توجه  ،اين طرز سخنرانيزيرا 

 . ميدارد ده گان استوار نگهبيشتر تقويت مي بخشيد، وآنرا درگوشهاي شنون
 مخـواهي كنـيم در دقـت   صهـاي آنحضـرت  سخنراني  گاه در مضامينره -9

، واسـاس شـرك   ملت حنيفي را پايه ريزي نموده بنياد صايشانيافت كه 
هـاي  آنعده اموريكه بـه اتفـاق همـه ملت    و ،نده اوجاهليت را از هم پا شيد

، موضوع هاي مهـم  ، آنرا حرام اعلان نمودند. علاوه براينگذشته حرام بود
مطالعــه  الهلابــلاي ايــن رســندكــه دربيــان نمودنيــز ديگــري را وبــزرگ 

 . خواهيدكرد
اهميت وشأن بزرگ اين سخنراني در همچو موسم  نشان دهندةفوق پس امور 

 هر مسـلماني اعـم از خـورد و   و ،صورت گرفتهتوجه است كه بايد به آن خجسته 
 . ندكافي داشته باش معلوماتدر مورد آن زن،  مرد و، بزرگ

بصـيرت وآگـاهي    صا ما را به سـنت پيـامبرش   استدعا داريم ت ازخداوند
  . يمشان را رعايت نمائاي وفرامين ا رهنمود هادهد تتوفيق   عطاءفرمايد

                                                 
 ) .  1679، صحيح مسلم شماره ( )  1741(  شماره صحيح بخاري  -1



 

 

 
 

 درس دوم
 روز عرفه خطبة 

، سخنراني كه در موسم حج ايراد نموده اند صيكي از سخنراني هاي پيامبر خدا 
ويلي ط ـحديث در جليل القدر جابر بن عبدااللهكه صحابي طوري، روز عرفه است

تـا دوبـاره    ،خـارج شـدن شـان از مدينـه    ابتـداي  را از  صضرتآنحنمودن حج 
ايـن حـديث پرعظمـت كـه مشـتمل      ، مدينه وصف نموده استشان به ايبرگشتن 

براي بنـدگان  الهي سودمند وگرانبها، وگذاشتن بنياد مهم واساسي پيام كليه فوائد بر
كه ا چنين مي افزايد: تا آنضمن جابر 10F1:است، در صحيح مسلم روايت شده است

عرفات به وسط ميدان و ،ماده شود، آنگاه فرمان دادند تا شترشان آآفتاب زوال نمود
شما حرام است  نمياخطبه را ايراد نمودند: (همانا خون ومالهاي شما در واين هآمد

چه ! هرآن، دراين ماه شما در اين شهر شما. آگاه باشيدهمچون حرمت اين روز شما
، وخونهـاي جاهليـت هـدر    امم نهاده شده استگاز امور جاهليت است در زير دو

، خون دورة جاهليت بي اعتبار مي شمارم ونخستين خوني را كه از خونهاي، است
گـي داده شـده بـود    ست كه در قبيلة بني سعد براي شـيرخواره  الحارث اربيعه بن 

، ونخستين جاهليت بي اعتبار است سود دورة ، ووبوسيلة قبيلة هذيل به قتل رسيد
، سـود عبـاس بـن    كه بي اعتبار مي شمارمز سودهاي دوران جاهليت مان را سود ا

در  از خداونـد  ، ومه اش را بي اعتبار اعـلان مـي كـنم   عبد المطلب است كه ه

                                                 
 ) .  1218 (شماره صحيح مسلم  -2
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 را به امانت الهي گرفته وبا كلمـة خـدا اسـتفادة    ، زيرا شما آنانمورد زنان بهراسيد
ما بر آنان اين اسـت كـه   ، حق شرا براي خويش حلال ساخته ايد جنسي از ايشان

واگـر ايـن كـار را    ، نمي داريد برفرش شـما جـاي ندهنـد    كسي را كه شما خوش
شـما ايـن   نمودند آنانرا (بخاطر تأديب) بزنيد، زدني كه شديد نباشد، وحق آنـان بر 

، همانا من در ميان شما ده لباس وخوراك شان را تهيه كنيداست كه به گونة پسندي
 . اه بدان چنگ زنيد هرگز گمراه نمي شويد،كتاب خداگذاشتم كه هرگچيزي را 

پس در مورد من چـه خواهيـدگفت؟   ، ازشما در مورد من بازپرس خواهد شد
 ،لت را ادا كرديـد ا، رس ـگفتند: (گواهي ميدهيم كه شما امانت الهي را بما رسـانديد 

نگشت شهادت خويش اشـارت نمودنـد   پس با ا) نموديدونصيحت و خيرانديشي 
وسـه  ) گواه بـاش خدايا ومي فرمودند: (ه آنرا بسوي آسمان بلند ميكردند حاليكدر

 صرسـول االله  ، پس از آن اذان واقامت گفتـه شـد و  بار اين جمله را تكرار كردند
 )ا نمودندند وپس از آن اقامت گفته شد ونماز عصر را اددرامردم نماز ظهر را گزبر

وار، و قواعـد آشـكار، وآداب   الشأن مشتمل بر پايـه هـاي اسـت    اين سخنراني عظيم
 در وصـف ايـن سـخنراني و    :، چنانكه علامه ابن القـيم پسنديده وبزرگوار است

به مردم سخنراني پرعظمتي  ص(آنحضرتنگارد: بيان معني ومفهوم آن چنين مي 
د شرك آن بنياد واساس اسلام را پايه ريزي نموده اساس وبنيارا ايراد نمودند كه در

در مـورد آنعـده اموريكـه همـه ملتهـا بـر       همچنان ، نمودند وجاهليت را ريشه كن
نيز صحبت نمـوده   )ل وارزشهاي مردم، مامانند تجاوز برخون(تحريم آن متفق اند 

وسـود آن   ،امور جاهليت را زير هـردو گـام شـان نهادنـد    و، وآنرا حرام قرار دادند
ر نمـوده حقـوق   خي بي اعتبار وباطل شمردند، دربارة زنان به مردم توصية دوران را

در مـورد  و، ند، چنانكه حقـوق شـوهران را برآنـان بيـان داشـتند     آنهارا تأمين نمود
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ن اندازة معين تأكيـد فرمودنـد، وبـه    بگونة پسنديده ليكن بدوزنان خوراك ولباس 
سي را كه آنان خوش ندارد ا زنان را سرزنش نمايند هرگاه كشوهران اجازه دادند ت

، چنـگ بزننـد   ا به كتاب اهللامت توصيه نمودند ت درخانة شان جاي بدهند، وبه
، سـپس  ند اينكه هرگز گمراه نخواهند شد تا زمانيكه آنرا محكم بگيرندگاهي دادوآ

سيدند كـه آنـان در مـورد    مورد من باز پرس خواهيد شد، وپرفرمودند كه شما در 
اهي ميـدهيم كـه   گو(گفتند: داد؟ چه جواب خواهند زد خداوندن صآنحضرت

د ونصـيحت وخيـر   كردي رسالت خويش را ادا به ما رسانديد و امانت الهي را شما
 د نموده خداوندنگشت مبارك شان را بسوي آسمان بلن) سپس اموديدنانديشي 

، وامر فرمودند تا كسانيكه در اينجا حضـور  واه وشاهد بر آنان قرار دادهرا سه بار گ
   11F1.)سانندا به آنانيكه حاضر نيستند بردارند اين پيام ر

آداب آن اسـت كـه در   قواعـد و  اين سخنان مشتمل بر امور مهم دين اسـلام و 
 حديث شريف آنرا شرح مي نمايم: موضوعات روشني ترتيب 

درايـن مـورد تأكيـد     صآنحضـرت : ومالهاي مسلمانان نمودن خونحرام  -1
 تان حرام است همچون حرمت اينهمانا خونها ومالهاي شما ميان جدي نمودند: (

مردم حرمت شهر مكه ودوچنـد  ) وهمه روزشما، در اين ماه شما، دراين شهر شما
پس حرمت خون ومال مسلمان مانند  ميدانستند.ماه حرام  حرام وشدن آنرا در روز

رمتـي  پـس چـه ح   شـديد اسـت.   ،وروز حرام خداوند ،حرمت شهر حرام خداوند
 ! بزرگ است!

                                                 
 ) 233/ 2زاد المعاد (  -1
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فرمودنـد:   ص: قسميكه ايشانتباطل ساختن همه امور جاهلي بي اعتبار و -2
، آنچه از امور جاهليت است در زيـر در گـامم نهـاده اشـده اسـت     (آگاه باشيد! هر

دوره جاهليت بي  ونخستين خوني را كه از خونهاي ،استوخونهاي جاهليت هدر 
نـي سـعد بـراي    قبيلـة ب  ، خون ربيعه بـن الحـارث اسـت كـه در    اعتبار مي شمارم

سـود دورة جاهليـت    ، وقبيلة هذيل بقتل رسيديلة بوسوخوارگي داده شد بود شير
ونخستين سود مان از سودهاي دوران جاهليت را كه بي اعتبار مي  ،بي اعتبار است

 . بي اعتبار اعلان ميكنم) سود عباس بن عبد المطلب است كه همه اش را ،شمارم
تصرف قبض وآن داد وستدي كه درو ،عهد جاهليتاعمال همه عبارت در اين 

جبران وتلافي وسزاي قتل همچنان ، ، باطل قرار داده شده استت نگرفته بودصور
فرمودند: (زيردوگامم نهاده شده  صآنحضرت. طوريكه هاي آن زمان داده نميشود

ا بي همه اش ر. ودر مورد سود فرمودند: (هدر شدن آن قتلها است ه به) اشاراست
  . اعتبار اعلان ميكنم) يعني مردود وباطل است

 صچنانكهنمودند. وخير خواهي نيز توصيه در مورد زنان  صآنحضرت -3
ه امانت الهي گرفته ، زيرا شما آنان را بفرمودند: (واز خداوند در مورد زنان بترسيد

، حق شـما  ، استفادة جنسي از ايشان را براي خويش حلال ساخته ايدوبا كلمة خدا
واگـر اينكـار را   ، ي ندهندخوش نداريد برفرش شما جا را كهكسي آنان اينست بر

ده برشما اينست كه به گونة پسنديزنان ، وحق نمودند آنان را (بخاطرتأديب) بزنيد
  .)لباس وخوراك شان را تهيه كنيد

، همچنـين در  حقوق زنان بطور واضح تأمين ومراعات شده استدر اين جمله 
ه صـورت  ومعاشرت خوب وپسنديد مورد آنان توصيه شده است تا با آنان زندگي
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نان بايـد بـه وجـه    گيرد، به اين مفهوم احاديث زيادي وارد شده است كه حقوق ز
 . وكوتاهي در مورد شان اجتناب گردداحسن داده شده از تقصير 

كه باطل نه از پيشرو ونه ازپشـت   درمورد كتاب خداوند صآنحضرت -4
 ، به امـت ه استوند دانا وستوده فرستاده شدسوي خداراه مي يابد، زيرا از سربه او

ان وصيت نموده فرمودند: (همانا من در ميان شما چيزي راگذاشتم هرگاه بـه آن  ش
خداونـد  ، چنگ زنيد هرگز گمراه نمي شويد، كتاب خدا) قرآن كتاب هدايت است

راه هـاي سـودمند ورسـتگاري    بسـوي  آنان رهبر ورهنماي قانون زندگي بشر، آنرا 
، وخيـر را از شـر تفكيـك    دايت را از گمراهيه ،تا حق را از باطل ،گردانيده است

نرا محكم گيرد هرگـز  ، وهركه آ، راه ياب استآن پيروي كندنمايند، پس كسيكه از
. خوشبخت ميگردد ،از آن متابعت كندوته تمسك جسآن ه به كگمراه نميشود، وهر

نمودنـد، زيـرا قـرآن مشـتمل      ن اكتفـا در اين خطبه تنها به ذكر قرآ صآنحضرت
مثل اينكـه بـه قـرآن    هركه به آن عمل نكند وبوده  صمودن سنت پيامبرعملي نبر

شما در مورد مـن بـازپرس    از: (صهمچنين فرمودة آنحضرت عمل نكرده است.
 . ميكند صو روش پيامبر) دلالت واضح وآشكار به عمل كردن سنت خواهد شد

بـازپرس   صشـان ايمـورد  (امـت) در آگاهي دادند كـه آنان  صآنحضرت -5
شـما در  كه چه جوابي خواهنـد داد؟ ( ودندماز آنها بازجوئي نسپس و ،دخواهند ش

همـه  ) پرسش قرار ميگيريد، پس در مـورد مـن چـه خواهيـدگفت؟    بارة من مورد 
رسالت خـويش را ادا  و، ه شما امانت الهي را به مارساندهگواهي ميدهيم كگفتند: (

ش اشـاره  نگشت شـهادت خـوي  ) سپس با ا، ونصيحت وخيرانديشي نموديدگرديد
گواه باش) سه ! خدايا، فرمودند: (ردندنمودند درحاليكه آنرا بسوي آسمان بلند ميك

ر مـورد مـن چـه    پس دايشـان( فرمـودة  . معنـاي  )بار اين جملـه را تكـرار كردنـد   



 در حج صخطبه هاي پيامبر   18
 

: خواهيدگفت؟) يعني: درحق من چه خواهيد گفت؟ وگفتة آنان: (رسـانديد) يعنـي  
امـانتي كـه   : رسانديد و(ادا كرديد) يعنـي كه بدوش داشتيد، بما رسالت پيامبري را 

، بدوش داشتيد ادا كرديد، و(نصيحت نموديـد) يعنـي: امتـت را نصـيحت نموديـد     
گانـت گـواه بـاش كـه     بنـده   : بر: (خدايا! گواه باش) يعنيصوفرمودة آنحضرت

شـاهدي  !  اي االله اقرار نمودند اينكه من امانت را به آنان رسـانيدم و  اعتراف و
 . كفايت ميكند خودتوگواهي 



 

 

 
 

 درس سوم
 بي اعتبار نمودن امور جاهليت

، ايـن  كه با امتشان وداع نمودند ذكر شد صضرتحكه قبلاٌ متن سخنراني آنطوري
صحابة كرام ايراد گرديـد كـه مكانـت،    سخنراني با عظمت در روز عرفة مبارك به 

 در ايـن  ص، آنحضـرت هوم آنرا بطور مختصر بيـان نمـوديم  ، و مفيت، اهممنزلت
 بيـرون نهـادن از   پـا چه از امور جاهليت اعم از گمراهي، انحـراف و نسخنراني هرآ
 ملت پايدار 
 .  ابراهيمي را باطل وبي ارزش اعلا ن نمودندوبردبار 

! هرآنچـه از امـور جاهليـت    ي فرمودند: (آگاه باشـيد اين سخنراندر صپيامبر
واولين خوني  است در زير دوگامم نهاده شده است و خونهاي جاهليت هدر است

، خون ربيعه بن الحارث است را بي اعتبار ميشمارمرا كه از خونهاي دوره جاهليت 
قبيلة هـذيل بقتـل   كه در قبيلة بني سعد براي شير خوارگي داده شده بود و بوسيلة 

در  تين سـود از سـودهاي مـا   ونخس ـ ،وسود دورة جاهليت بي اعتبار اسـت ، رسيد
همه ، سود عباس بن عبد المطلب است كه يشمارمن جاهليت راكه بي اعتبار مدورا

  12F1.)اش را بي اعتبار اعلان ميكنم
ر جامعـة  نشر فساد دفلاكت بار وو بيانگر حالت بدايشان اين بخش سخنراني 

، همچواحـوال در همـه   جاهليت است كه قبل از درخشيدن نوراسلام وجود داشت

                                                 
 . ) ذكر است 1218كه در صحيح مسلم بشماره (  يخشي از حديث جابر -1
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خونريزي، غـارت، تجـاوز    ويا معاملات وجود داشته ه عباداتگي آنان چابعاد زند
يده بود تا آنكه قهر وغضـب  ، جهالت وناداني به اوجش رسبرآبرو وازرشهاي مردم

 عايد حال شان گرديد.  خداوند
 صعياض المجاشعي نقل ميكند كـه آنحضـرت  امام مسلم در صحيح خود از

! پروردگارم بمن امر فرمود تـا  ه باشيداآگ: (وزي در سخنراني شان چنين فرمودندر
وهر مالي را كه بـه كسـي   ، تعليم داده است به شما بياموزانمنچه را كه امروز بمن آ

فرمايد: (من همه  حديث قدسي ميدر عطا نموده ام برايش حلام است. خداوند
آنـانرا از ديـن شـان    ولي شياطين  ،گانم را حنيف وراست وحق گرا آفريده امبنده 

، وآنـانرا امـر   انيدندحرام گردبرآنان  را كه من حلال كرده بودم آنچه گمراه ساخته 
چـون   و .در حاليكه دليلـي بـرآن فـرو نفرسـتاده ام     ،نمودند تا بمن شريك بياورند

ديد، ازآنها متنفـر  مردمان عرب وعجم را در برابر حق انحراف و ستيزة  خداوند
بـاقي   -كه برعقيـدة توحيـد   از مردمان اهل كتاب(تهود ونصارا)گرديد، بجز برخي 

  13F1.)بودند مانده
، دين شان درهم وبرهم وپيچيـده شـده   به اين حالت مردم نگاه كنيد كه چطور

دلسوزي از ميان آنهـا   ، ترحم ولت وگمراهي آنانرا فرا گرفته بودوپردة ناداني وجها
، وبشـريت را  ع گرديده بوده تا آنكه نوراسلام تابيـد ، ظلم وتجاوز شايبرداشته شده

 پرتـو  نيكـوني وخيرانديشـي اش درهمـه جـا     داد ونجات  از اين وضع فلاكت بار
 . افگند

                                                 
 ) . 2865شماره ( صحيح مسلم  -2
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جهل،  بنيادو، وبلندهمتي آمده آري! اسلام بانور، علم، خير، هدايت، مصلحت
 شدعوتنور  ، ومردم را باناداني، گمراهي، انحراف، ظلم، تجاوز وتاريكيها را برچيد
ها به روشني يكي ، واز تارازكفر به ايمان، ازگمراهي به هدايت، از غفلت به بيداري

¨  ©  M...     ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®    ¬         «  ª ، كشانيد

   ¿¾  ½  ¼  »  ºL  :١١ - ١٠الطلاق    
، پيامبري را كه آيـات واضـح   ذكري فرود آورده است خدا به سوي شما(يقينا  

از اي شايسته كرده اند كه ايمان آورده اند وكار هتا كسانيرا  الهي را برشما ميخواند
 . تاريكيها بسوي نور بيرون آورد)

ه آنان نيازمند همچو دعـوتي بودنـد،   رسالت محمدي زماني به بشريت رسيد ك
ده هاي مشرك مانند بت پرسـتان، آتـش پرسـتان،    ن زمان با توزيرا جوامع بشري آ

فـرا   قهر وغضبش آنـانرا  برآنان خشم گرفته ، ومردمانيكه خداوندستاره پرستان
دنـد چـه معبـودي را وچگونـه     ، مردمانيكـه حيـران بو  گرفته بود، هم زيست بودند

را خـوب  آنچ كسي، هرصفت شده بجان همديگرافتاده بودندنده بپرستند؟ مردم در
نگيد، درجهان به انـدازة  جمي پنداشت مردم را به آن دعوت ميكرد وبا مخالفش مي

 صحضرت محمـد  خداوند ، تا آنكهي پرتو رسالت به چشم نميخوردجاي پا
پـرده هـاي ظلـم را از    و انيديار ومددگار مردم گردايشان را فرستاد وبسوي آنها را 

 ان راه ياب شدنداينكه گمراهفراهم نمود، تادگاني نوين را به آنان نآنان برداشته وز
معبـود حقيقـي شـانرا شـناختند وبـا      وناداني گرديـده  جانشين جهل ودانش علم و

، وراهي كـه آنـانرا   متش ابرهاي شك وترديد در هم شكستز رحا پرنسيم وزيدن 
، بـه همـه خـوبي    ن وصل ميكند به آنان معرفـي كردنـد  به خوشنودي پروردگار شا
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چنـان تربيـت   آنهـا را  ايشـان  ، بـاز داشـتند  زشتي از هر  را امر فرموده وونيكي آنان
مـردم بعـد   بود سرآغاز هـدايت  ، اين را شناختندكه آگاه شده خود وپرودش دادند 

داني كـه  رسي آنان بعـد از جهالـت ونـا   داد ، ووشفاي آنان بعد ازمرض، ازگمراهي
بـا   به سرانجاميد. پس چقدر نعمـت بزرگـي را خداونـد    صبوسيلة آنحضرت
، جهالـت درهـم شكسـت   درهاي به مردم عنايت فرمود كه  صفرستادن پيامبرش

   . گوشه وكنار تابيده همنور درخشان اسلام در ، ووتاريكي به روشني مبدل گرديد
ستاني كه در به عظمت وشوكت اسلام بنگريد كه چگونه در مقابل جاهليت با

مبارزه نمود وبعد از مدت  صضرتواطراف آن بر مردم مسلط بود، آنحمكه 
گذاشته نور اسلام را  انش جاهليت را زير دوگام شريف رواج سم وكوتاهي ر

 ، خداوندرا سرنگون ساختندديرينه جاهليت وگمراهي و ندخشانيددرهمه جا در

M  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1 : ميفرمايند

  >  =L  :٣٣التوبة   
دين حق فرستاد، تا آنرا  با هدايت و كه پيامبر خود را با )(االلههم اوست( 

: ركان خوش نداشته باشند) هچنين ميفرمايديان پيروز گرداند هرچند مشبرهمه اد

 M  µ  ´  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
  Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç        Å  ÄL  :١٦٤آل عمران 

مبري از خودشان در ميان ، آنگاه كه پيامؤمنان منت نهاد ين خداوند بربه يق(  
وبه آنان كتاب يخت كه آيات او را برآنان ميخواند وپاكيزة شان ميدارد شان برانگ

) چنانكه آموزد درحاليكه قطعا پيش از آن درگمراهي آشكار بودند وحكمت مي

§  ¨  ©  M  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª : ميفرمايد
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    ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³      ²

  ÀL  :١٥٢ - ١٥١البقرة 

همچنان كه پيامبري از خود تانرا در ميان خود شما فرستاديم كه آيات مـا را  ( 
ه را د وشما را پاك ميگرداند وبه شما كتاب وحكمت مي آموزد وآنچبرشما ميخوان

كنم ومرا شكر گزاريد كنيد تا شما را ياد  ، پس مرا يادنميدانستيد به شما مي آموزد
 ) ومرا كفران نكنيد

گرامي را بجا آريد كـه بـا فرسـتادن پيـامبر     خداوند ! شكرپس اي مسلمانان
وازة هـدايت  ون ومحفوظ گردانيده و درجهالت مصؤما را از آن تاريكي و صاش

را بمـا  گي پروردگار آسمان ها وزمين را براي ما باز نمود، چنـان شـريعتي   بنده  و
 ،ارزاني نمود كه بسوي حكمت، پند و عبرت فرا خوانده، مشتمل برعدل، مساوات

، ، پـس همـه منـت   باشـد وتجـاوز مي فحشـاء   دوري از هرگونه زشتي و ، واحسان
احسان ونيكي را نصيب ما گردانيـد،  است كه اينگونه  اوندعمت خدمرحمت ون

ا شكر ايـن  تتوفيق عطا فرمايد  مابما از ذات اقدس الهي اينست كه وآرزوي  اميدو
 بخشـش ومهربـاني را بمـا بـاز     ،هاي توبـه نعمت بزرگ را بجا آريم، وبا لطفش در

 . نمايد
اسلام را بدانـد  منزلت  ، قدر ومسلمان است تا حق شناس بوده هر پس وجيبة

 اصلاح ديگران را با پيمـودن و  پابندي داشته مصلحت خويش و وبرآن استقامت و
از هرگونـه كـردار جاهليـت    و ايـد پياده نمودن قوانين وفرامين اسـلام مراعـات نم  

نايـل آمـده از قهـر     ف خداونـد اهي دوري گزيند تا بـه خوشـنودي ولط ـ  وگمر
بـدترين  فرمـوده: (  صآنحضرت ، چنانكه روايت شده كهوغضبش محفوظ بماند
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كسـيكه در حـرم مرتكـب گنـاه ميشـود       :سه كسان انـد  ندنزد خداودر مردمان 
، وكسـيكه بـه   روش جاهليت را زنـده سـازد   وكسيكه آرزو دارد تا در اسلام راه و

 14F1.)ريزدميخواهد خونشرا ب ناحق مدعي خون شخصي شده و
زشي اشاره نمايم كه بنـام:  پرار ذكر است كه به كتاب مفيد ودراين مقام شايان 

 صخدا: اموريكه پيامبر) يعنيأهل الجاهليه صالمسائل التي خالف فيها الرسول(
، كه آنـرا علامـة مجـدد شـيخ الإسـلام      ن با اهل جاهليت مخالف نموده استدر آ

مسـلمان از آن اسـتفاده    ، ولازم است هرنوشته است :سليمان التميميمحمد بن 
 صيست كـه آنحضـرت  تابش چنين ميگويد: (اين اموروسود ببرد، وي در مقدة ك

خوان در آن مخالفت نموده اند كه هيچ با اهل جاهليت اعم ازاهل كتاب ومردمان نا
به وي پاداش نيـك دهـد    ) خداوندز دانستن آن مستغني شده نميتواندمسلمان ا

جاهليـت  روش اهـل   پنـدهايش را مفيـد گردانـد ومـا را از راه و     وعلم ودانـش و 
   . اهان در امان نگهدارد، زيرا اوتعالي بهترين عهده داران استوگمر

                                                 
 .  ) ازعبد االله بن عباس  6882شماره ( صحيح بخاري  -1



 

 

 
 

 درس چهارم
 سفارش در مورد زنان

عرفه به آن تأكيد وسـفارش   سخنراني روزدر صگرامي ماجمله اموريكه پيامبر از
پسـنديده   ورفتار نيك و ن مراعات شده، مسأله زنان است كه بايد حقوق آنانمودند

، چنين فرمودند: (ازخداوند در مورد زنـان بترسـيد   صر، پيامببا آنان صورت گيرد
 ايشـانرا بـراي  ت الهي گرفته وبا كلمة خدا استفادة جنسـي از زيرا شما آنانرا به امان

را كـه شـما خـويش     خويش حلال ساخته ايد، حق شما برآنان ايـن اسـت كسـي   
ديـب)  أبخـاطر ت راه ندهند، واگر ايـن كـار را نمودنـد آنانرا(   شما به خانة نميداريد 

درسـت و  بگونـة  بايد برشما اين است كه زنان ، وحق كه شديد نباشد ، زدنيبزنيد
  15F1.)يده لباس وخوراك شانرا تهيه كنيدپسند
، وكساني آنرا مراعات وعملـي ميكننـد   ين سفارش با عظمت در مورد زن بودا

فرمودند: (از خداوند درمورد  صآنحضرتقسميكه ، ترسندمي  كه از خداوند 
 ) يعنـي: آنـان در امـن و   ا به امانت خداوند گرفته ايد ...شما آنانرترسيد زيرا زنان ب

در نـزد   ، زيرا آنان امانـت خـدا  امان تان قراردارند، پس بايد آزار واذيت نشوند
يشانرا براي وبا كلمة خدا استفادة جنسي از ا: (ص، وفرمودة آنحضرتشما هستند

ن اجازه داده وحـلال  عتش بشما چني: خداوند وشريخويش حلال ساخته ايد) يعني

                                                 
درج ) به روايت جابر بن عبداالله 1218اين حديث با تفصيلش در صحيح مسلم شماره (  -2

 است . 
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M   _  ^  ]  \  [    Z: نكه خداوند در اين مورد ميفرمايـد ، چناگردانيده است

  cb  a  `L  :دو ... پس از زنانيكه مي پسنديد به نكاح خود در آريد(  ٣النسـاء ،
 سه الي چهار ... )  

ونيكـي   رعايـت  ،، قـدر دانـي  يئپس بايد ديده هاي زن مسلمان به ايـن پـذيرا  
ايــن مقــام بــزرگ در ص، زيــرا آنحضــرتروشــن گــردد ومرحمــت خداونــد

، همچنـين در مناسـبت   خاصي نمودند يوسخنراني ايام وداع در مورد آنان سفارش
جملـه  شان سفارش وتوصيه صورت گرفته اسـت، از ومقام هاي ديگر نيز در مورد 

ده كـه  روايـت ش ـ  حديثي كه در صحيح بخاري ومسلم به نقـل از ابـو هريـره    
استخوان پهلو فرمودند: خواهان رفتار نيك با زنان شويد، زيرا زن از  صآنحضرت

، اگر خواسـته باشـي راسـتش    بالاتر آنستآفريده شده وكجترين استخوانهاي پهلو 
، پـس در مـورد زنـان    اگر آنرا بگـذاري هميشـه كـج اسـت     كني او را ميشكني، و

بداند كه وي زير سـاية اسـلام از    . زن مسلمان بايد)يدهمديگر را وصيت خير نمائ
، كرامت وحياء برخوردار بوده ميتواند همه حقوق مشروع خويش زندگاني عزتمند

درموردش واجب گردانيده، بدست آرد، بـرعكس زنـدگي زن در    را كه خداوند
ادات هرگاه در مورد حقوق زن مسلمان كه زيـر سـاية تعلـيم وارش ـ    .عهد جاهليت

يني يگانه آئكه ، در خواهي يافت دقت ديده شود با دي بروالاي اسلام زندگي بسرم
، كه زن را از پنجة فرومايگي، تباهي، فساد، واهانت نجات داده، همانا اسلام اسـت 

، يپاكـدامن  عفـت و را كه زيرا وي در دامان وآغوشش ميتواند زندگي شرافتمندانة 
ميـان   اگـر  ، وبسـر بـرد   نظر ميخـورد ب، منزلت عالي در همه جوانب آن وسترحياء 

در زيرسـاية اسـلام مقايسـه شـود تفـاوت      حالت زندگي زن در دوران جاهليـت و 
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اختيار همسر وهمسفر زندگي ايـن دو دوران مشـاهده   ، وزيادي را درتعامل، روش
در صـحيح خـود    بـه نقـل از عـروه بـن الزبيـر      :امـام بخـاري   .خواهيد كرد

16Fآورده

مانند نكـاح امـروز بـود كـه     : برخي دوران جاهليت چهار نوع بودنكاح كه:(1
و ولـي  د ايخواهرش را خواستگاري مينممردي نزد مرد ديگري رفته از او دختر يا 

د ومرد نيز نكاح آنـرا قبـول   ر مقابل يكمقدار مهر به شوهر ميدهرا د ، اوامر آن زن
مسرش از عادت از پاك شدن همرد پس كه مروج بود طوري  ند، ونكاح ديگرميك

بگيـر وشـوهرش از او دوري    از او نطفه : فلاني را طلب كن وتماهانه به او ميگف
ا آنكه از حامله شدن همسرش از مرد مورد نظر مطمئن ميگرديد وپـس از  مينمود ت

آن به ميل خود ميتوانست با همسرش همبستري نمايد ومرد ايـن كـار را بـه دليـل     
، ونكـاح  يشـد ود كه اين نكاح استبضـاع يـاد م  تمايل به نجابت وبزرگي فرزند مينم

ديگري كه مروج بود گروهي كمتر از ده نفر يكجا شده وبه نوبت با زنـي آميـزش   
، بعـد از چنـد   وهمبستري ميكردند وچون آن زن باردار شده طفلي به دنيا مي آورد

چكــدام شــان ، وهيشــبي آنــان را ميخواســت وهمــه در برابــرش حاضــر ميشــدند
شـما بـه   : زن به ايشان ميگفـت سپس آن ، يابي ممانعت ورزدنميتوانست از حضور

! كاري كه نموده ايد آگاهيد، اينك من طفلي زائيدم واين پسر(اي فلان) از توسـت 
ونكاح چهارمي  فرزندش را به او پيوند ميداد. وميبرد هركه را دلش ميخواست نام 

او  زنـي همبسـتري ميكردنـد و    چنين بود كه مردانـي چنـد بـاهم يكجـا شـده بـا      
برسـر   ، كه اينان فاحشه ها بودنـد و آمد روي نمي گردانيد كه نزدش مي هركسياز

سي ، هركند تا نشانة فاحشه بودن شان باشددر خانه هاي شان بيرق هاي مي افراشت
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، همه مردانيكـه  . اين زن چون ميزاييدآنان شود كه ميخواست ميتوانست وارد خانة
 را ميخواسـتند واو  مي آمدند ومرد قيافه شـناس  با او همبستري نموده بودند نزد او
ه سـپس بنـام فرزنـد او خوانـده     اشت پيوند دادفرزند را به آنكه بيشتر شباهت ميد

 صحضرت محمـد   ميشد، وآن مرد نميتوانست انكاركند، پس وقتيكه خداوند
را ، وتنها نكاح اسـلام  اعلان نمود ودردمرا فرستاد تمام نكاحهاي دوره جاهليت را 

جاهليت ماننـد لـوازم وسـامان وچـار     عهدزن در . )ردكه امروز وجود دارد تأييد ك
، از ميراث زنا مجبور ساخته ميشد به ارتكاب فاحشه و پايان خريد وفروش شده و

حق ملكيت چيزي را نداشت لـيكن   ،د ولي مال وي به ميراث برده ميشدمحروم بو
، واكثـر كسـانيكه زن را در   ران به ملكيت غيـر در آورده ميشـد  يگخودش به ميل د

، را نيز اجازه نميدادندملكيت خود داشتند به آنان حق تصرف در مال شخصي شان 
، همچو ظلم وستم طاقـت فرسـا وشـرايط    ، مرد بودويگانه صاحب ومالك مال زن

 ، وآنانرا ازيـن شيدخبرزن حاكم بود، تا آنكه نور اسلام در روز گار تلخي دشوار و
م با ارشادات وتوجيهـات  اسلا بدون شك دين. وضع فلاكت بار وناگوار نجات داد

پر از حكمتش شرف، كرامـت وسـعادت زن را محفـوظ ومصـؤن      و نيك ومناسب
وشر وفساد است به آنان  وسعادتمنديكه دور از هرگونه فتنه، وزندگي آرام گردانيد

 . مهيا نمود
، كه نه تنهـا زن  لام در اين بابت قوي واستوار استتوجيهات ورهنمودهاي اس

گزند چنين ، مصائب ورنجها در امان ميماند، بلكه همه افراد جامعه ازفتنه ها از شر
والاي اسلام كـه  اليم وضوابط ، ولي اگر تعسالم وسلامت ودر امان ميمانندبلاهايي 

، مود، بدانيم كه بلا، مصـيبت مرتبط به زن است از جامعه رخت بربست وعزيمت ن
در ايـن مـورد   ، خواهـد شـد  گريبانگير جامعه اسـلامي  وفتنه هاي گوناگون وپيهم 
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، تمدن آنانرا به دقت مطالعـه نمايـد  تاريخ بهترين شاهد است وهركه تاريخ ملتها و
در خواهد يافت كه يگانه سبب شكسـت ومتلاشـي شـدن تمـدن جوامـع بشـري       
وشيوع فساد اخلاقي وپخش ونشر فرومايگي وفساد وجرايم در اين جوامع همانـا  

. پـس  ارشادات ورهنمودهاي دين بوده استم ودوري وعدم مقيد بودن زن به تعالي
وكمـال   هاي اسلام را بـا از صـميم قلـب    برزن مسلمان لازم است تا همه رهنمود

انگيـز نصـيبش   ايت پذيرفته آنرا عملي نمايد تـا زنـدگي باسـعادت ومسـرت     ضر
 . شبختي دنيوي اخروي را حاصل نمايدوخو ندگرديده وخوشنودي خداو

ق آداب واخلارفتار نيك نموده با آنان  ن لازم است تااولياي امور زهمچنين بر
اهي آنـانرا بخـاطر   ، وخيرخـو اسلامي را به آنان بياموزانند. حقوق، عـزت، كرامـت  

 ـ مـد  وكسب ثواب وپاداشش  رضامندي خداوند يـار   د، خداونـد نظـر بگيرن
 الابه. ةولاحول ولاقوومددگاريست كه شريكي باخود ندارد، 





 

 

 
 

 درس پنجم
 ، مال وآبروهاي مردمدن خونحرام گرداني

) عيد قربانروز نحر( صدر صحيح بخاري ومسلم وغيره ثابت است كه آنحضرت
تأكيـد نمودنـد حـرام    نمودند وچيز مهم وبزرگي كه بـر آن  ايراد به مردم سخنراني 

 ، همچنـين چنـدين صـحابي ديگـر    ، مال وآبروهاي مسـلمانان بـود  قرار دادن خون
روايت  صاز رسول خدا ابن عباسجمله اند، از هاين حديث را روايت نمودنيز

در روزعيـد قربـان(يوم النحـر) بـه مـردم چنـين خطـاب         صكرده كه آنحضـرت 
فرمودند: (اي مردم! اين كـدام روزاسـت؟ گفتنـد: روزحـرام. فرمونـد: ايـن كـدام        

؟ گفتند: شهرحرام. فرمودند: ايـن كـدام مـاه اسـت؟ گفتنـد: مـاه حـرام.        استشهر
ون ومال وآبروهاي تان برشـما حـرام اسـت ماننـد حرمـت ايـن       همانا خ :فرمودند

، رتكرار نمودندعبارات را چندين با. اين روزشما، دراين شهر شما ودراين ماه شما
تبليغ نمودم؟ خداوندا! آيـا تبليـغ   ! آيا ا: خداوندسپس سرشانرا بلند نموده فرمودند

سـت همانـا ايـن    قسم به ذاتيكـه جـانم بدسـت او    ميفرمايد: نمودم؟ ابن عباس
پس بايد آنكـه   -،به امتش توصيه نمودند صسخنراني وصيتي است كه آنحضرت

، بعـد از مـن كـافر    دراينجا حاضر است اين پيام را به آنكه حضور نـدارد برسـاند  
   17F1.)ويد كه گردن يكديگر را بزنيدمش
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كـه  روايـت نمـوده    أبي بكره نفيع بن الحارث الثقفي همچنين حديثي را كه
ما خطبه اي ايراد نموده فرمودند: (آيا  در روز عيد قربان براي صخدايامبرگفت: پ

 ص. آنحضـرت رسـولش دانـاتر انـد    : خـدا و ميدانيد اين كدام روز است؟ گفتنـد 
ا آنكه گمان كرديم شايد آنرا به نام ديگري غير از نام اصـلي اش  د تسكوت نمودن

ت؟ گفتيم بلي. فرمودند: اين اري كند، همين بودكه فرمودند: آيا ذوالحجه نيسنامگذ
خـاموش شـدند    ص. آنحضـرت ورسولش داناتراند : خداكدام شهر است؟ گفتيم

اري كند، اصلي اش نامگذ امچنانكه گمان كرديم كه شايد آنرا بنام ديگري غير از ن
شما حرام است مانند حرمت اين روزشما، در : همانا خونها ومالهاي تان برفرمودند

آيـا تبليـغ   ، اينكه نزد پروردگار تان حضـور يابيـد   تاشهر شما  ايناين ماه شما ودر
اينجا حضـور دارد ايـن   نمودم؟ گفتند: بلي. فرمودند: خدايا گواه باش، بايد آنكه در

وجود دارند كه درك  ، زيرا بسيار تبليع شدگانيرا به آنكه حاضر نيست برساند پيام
شويد كـه گـردن يكـديگر را    ر ممن كافشان از شنوندة اول بيشتر است، پس بعد از

  18F1.)بزنيد
خـدا  كـه گفـت: پيامبر  روايت نمـوده   چنين حديثي را كه عبداالله بن عمرهم

: (ايـن كـدام روز اسـت؟ گفتنـد: خـدا ورسـولش داناترانـد.        در منا فرمودند ص
است پس ميدانيد اين كرام ماه است؟ گفتند: خداوند اين روز حرام  فرمودند: همانا

! خداونـد  د. فرمودند: ماه حرام است. سـپس فرمودنـد: همانـا   ورسولش بهترميدانن
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، مانند حرمـت ايـن روز شـما، در    خون ومال وآبروهاي تانرا برشما حرام گردانيده
 19F1.)اين ماه شما، در اين شهرشما

در  صروايت نموده اينكه آنحضرت كه جرير بن عبداالله البجليوحديثي را
ا خاموش باشند) سپس فرمودند: (بعد از من الوداع فرمودند: (از مردم بخواه ت هحج

مـورد  در ايـن  خلاصـه   20F2.)مشويد كه برخي از شما گردن برخي ديگر را بزندافر ك
 . احاديث زيادي روايت شده است

 اين سخنراني پرعظمت با الفاظ پرمحتوا دلالـت واضـح بـر بزرگـي وحرمـت     
ز گونـه تجـاو  رلمانان وحمايت ونگهداري آن نمـوده، وه ، وآبروهاي مس، مالخون

 . براين ارزشها را حرام ميگرداند
، مـال وآبروهـاي   اسـت: (درحقيقـت خـون   فرموده  :شيخ الإسلام ابن تيميه

آنرا حلال  صورسولش رشان حرام بوده مگر اينكه خداوندمسلمانان بريكديگ
مـردم سـخنراني نمـوده    هنگاميكه در حجه الوداع بـه   صخداپيامبر، نموده باشند

حرام اسـت ماننـد حرمـت    ، مال وآبروهاي تان برشما (همانا! خونچنين فرمودند: 
يزهـاي  همـه چ فرمودنـد: (  و 21F3.)اين روز شما، در اين شهرشما ودر اين مـاه شـما  

كسيكه نماز فرمودند: ( و22F4.)برويش، مالش، آمسلمان بر مسلمان حرام است، خونش
، پـس وي  رديـاورد وحيـوان ذبـح شـدة مـارا بخـو      را ادا كند وبه قبلة ما روي ب ما
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و رسولش قرار دارد) وفرمودند: (هرگاه دو  مسلمان بوده در حمايت وضمانت خدا
ابـرهم قـرار بگيرنـد قاتـل     در بر -يـا هرنـوع سـلاح    -مسلمان با شمشيرهاي شان
ن شخص ! ايدرآتش اند، گفتيم: اي رسول خدا ) هردوومقتول (كشنده وكشته شده

 : چون او نيز ميخواستيست؟ فرمودندقاتل است كه به دوزخ ميرود، گناه مقتول چ
بعـد از مـن كـافر مشـويد كـه      فرمودند: ( 23F1.)شخص جانب مقابلش را بقتل برساند

 هرگاه مسـلمان بـه بـرادر   فرمودند: ( و24F2.)ي ديگر تانرا بزندبرخي از شما گردن برخ
ايـن احاديـث    25F3.)ويد: اي كافر، اين كلمه به يكي ازآنها باز ميگرددمسلمان خود بگ

 . سخنش به پايان رسيد 26F4.يح استهمه صح
) تأكيد محكم به حرمت اين سه چيز(خون، مال وآبروهاي مردم صخداپيامبر

آنهـا را ماننـد    حرمتو، منزلت آنها را بيشتر وبزرگتر ازهمه چيز خوانده اند نموده
م ودر شهر حرام گردانيده سه بار آنرا تكرار نمودنـد  ، در ماه حراحرمت روز حرام

شـهاي شـان در ايـن مقـام     ت وعظمت اين سـه ارزش مهـم را بـا گو   مردم اهميتا
، سپس ه مردمانيكه حاضر نيستند برسانندب ار امر فرمودند تا اين پيام ، ووالابشنوند
آن وشـهريكه در ، ماه هان شانرا بخود جلب نموده از روزاذ وجه وت صآنحضرت

، هرچندكـه همـه   ده وحرمت اين مقامها را به آنـان يـاد آورشـدند   پرسيدارند قرار 
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ه مقـام را مقدمـة   حرمت ايـن س ـ  صحرمتش را خوب ميدانستند ولي آنحضرت
 . ال وآبروهاي مسلمانان قرار دادند، ماهميت خون ، عظمت وبخاطر بيان حرمت

بـه   ، آبـرو ومـال را  حرمت خون صآنحضرتميفرمايد: ( :حافظ ابن حجر
حضـور داشـتند كـه     آنجا مردمـي حرمت روز، ماه وشهرتشبيه دادند، بخاطريكه در

، مراعات مي نمودند وهرگزگمان بي حرمتـي نهايت بي اين زمان ومكان را حرمت 
كـان  ي را در همچو زمان ومكان نداشتند، واگركسي كه در ايـن زمـان وم  وگستاخ
وبي روي مي شمردند، بـه ايـن    حيا ، وبيعمل بدي ميشد وي را انسان بدمرتكب 

، حرمت اين مقام مانان را به آنها بيان كنندي مسلاينكه حرمت ارزشهامنظور قبل از
را در دلهـاي شـان    ، عظمـت وحرمـت ايـن ارزشـها    را مطرح نمودند تا اهميت ها

   27F1.)برقرار سازند استوار و
دار داده ش ـدراين سخنراني درمورد خونها وحرمـت آن ه  صسپس آنحضرت

گرتـانرا  ي ديمن كافر مشويد كه برخي از شـما گـردن برخ ـ  چنين فرمودند: (بعد از
كـه  را كسـاني ايشـان  (،جدا برحذر بـود كه بايد از آن بود  ياين آگاهي مهم 28F2.)بزند

اين نوع  29F3.)يزنند كافر ناميده واين كردار را كفر شمردنديگري را به ناحق مگردن د
از دايرة اسلام خارج نمايد، بلكه كفر پـائين تـر از آن    ، كفري نيست كه انسانراكفر

روش ننگين ايـن   از شاخه هاي زشت ويكي كه اين كردار بيانگر آن است  بوده و
آنـانرا از  وانش بـيم داده  روست كه اسلام در اين مورد به پيرو، از ايننوع كفر است
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، يكدلي سازگاري، تا ميان مردم ن عمل بد بطور جدي منع نموده استارتكاب چني
 يخـتن نـاحق وبـي موجـب مصـؤن     وهمبستگي تحقق بافتـه وخونهـاي آنـان از ر   

روايت شده  صخداديگري از پيامبر، بمعناي حديث فوق حديث ومحفوظ بماند
پـس   30F1.)وي كفر ميباشـد  دشنام دادن مسلمان فسق است وجنگ باه اند: (كه فرمود

 و بوده مرتكـب تجـاوز برخـون، مـال    مسلمان لازم است تا مواظب وهوشيار برهر
وخيم وسـرانجام بـدي    واقب، زيرا اين گناه بزرگ بوده عآبروهاي مسلمانان نگردد

 . را در پيش دارد
نامـه فرسـتاد واز    ت اسـت كـه مـردي بـه اميرالمـؤمنين عمـر فـاروق       رواي

كه تمام علـم را در برداشـته باشـد، حضـرت      خواست تا برايش نامه اي بنويسداو
فراخ است وليكن اگر بتواني با بسياردامنة علم برايش چنين نوشت: ( قفاروعمر
، شـكمت از مالهـاي   خونهاي مردم سبكروشوي كه پشتت ازوند در حالي روبخدا

، وپيوسته باگروه مسلمانان باشـي، پـس   آنان خالي، وزبانت از آبروهاي آنان مصؤن
    31F2.)اينكار را بكن

خن نيك وپرمحتوا، وچـه علمـي سـودمند    ، وچه سپرارزشاندرز وچقدر پيام 
 !! وجامع

                                                 
 .  ) ازعبداالله بن مسعود  64) وصحيح مسلم شماره (  48صحيح بخاري شماره (  -4
 .   222/ 3سير أعلام النبلاء  -5



 

 

 
 

 درس ششم
 ددج خصلتي كه باعث داخل شدن بهشت ميگرپن

الوداع به آن توصيه  ةحج�هاي شان درسخنراني در صجمله اموريكه آنحضرتاز
: از رسـول  آنرا روايـت نمـوده چنـين ميفرمايـد     وتأكيد نمودند ابوأمامه الباهلي

تـان  رمودنـد: (از پروردگار الـوداع سـخنراني نمـوده ف    ةرحجشنيدم كه د صخدا
مالهـاي خـودرا    گيريـد وزكـات   بهراسيد، وپنج نماز تانرا ادا كنيد وماه تـانرا روزه 

بــه بهشــت پروردگارتــان داخــل ، زمامــداران تــان فرمــانبرداري كنيــد بدهيــد واز
حسـنٌ  ت: ايـن حديث( ده وگفته اس ـوقل نماين حديث را امام ترمذي ن 32F1.)ميشويد

آنـرا نقـل    33F2)امام احمد وحاكم بالفظ(پروردگار تانرا بپرستيدچنانكه  ،صحيح) است
 . نموده اند

نايل آمدن بـه نعمـت    جامع وپرمحتوا اسباب داخل شدن بهشت واين وصيت 
 . خوش ودلپسند آنرا بيان مي نمايد گيها، نيكي ها، وزند

آنرا  گونه ناخوشي وناملايمتي بوده خداوندهربهشتي كه سراي سلامتي از
مانبردار ودوستان نيك وصالح خود آماده ساخته است، چيزهاي به بنده هاي فر

                                                 
/ 1آنرا صحيح گفته است ( صحيح سنن الترمذي  ) وعلامه الباني 616شماره ( سنن الترمذي  -1

337  . ( 
) وعلامه الباني آنرا صحيح گفته است (  1/9) ومستدرك حاكم (  251/  5سنن احمد (  -2

 ) .  867الصحيحه 
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 آن چيزي نشنيده و، وهيچ گوشي ازيده كه هيچ چشمي آنرا نديدهه گردآن آماددر

M  s  r  q  p : ميفرمايد بشري خطور نكرده است. خداوندبر قلب هيچ 

  |            {  z   y      x  w  v  u  tL  :نميداند كه از پس هيچ نفسي ( ١٧السجدة
ته شده است به ن داشچه چيزي براي آنان پنها ،شم هاستچنچه ماية روشني آ

 . )-از اعمال شايسته در دنيا -ردندكپاداش آنچه مي
: (به بهشت پروردگارتـان داخـل ميشـويد) نسـبت     صفرمودة آنحضرتدر و

 ـمقـام  ، شـرف وبلنـدي   شأن ومنزلت، بزرگي دادن بهشت به خداوند را بيـان  آن
 . ميكند

بـه   آن بنـده پنج اسباب با عظمتي را يـاد آورشـدند كـه بوسـيلة     صخداپيامبر
 : از قرار آتيستآيد كه نعمت وپاداش نيك بهشت نايل مي 

) يعني باعملي نمودن فرمودند: (از پروردگارتان بهراسيد صخداپيامبر -1
ي كلمة تقوي ا. ومعنستيكه منع نموده ازهرآنچيزودوري جستن ا اوامر خدا

دهد تا يه قرار اخود وچيزيكه از آن هراس دارد نگهبان و وقاينست كه بنده ميان 
راس وترس از ه حمايت ونگهداري كند، وتقواي خداوند بمعنايآن خطراو را از 

قهر سبب يكه امورانسان بايد ميان خود وقهر وغضب وعذاب اوتعالي هست، پس 
وآن نگهبان عبارت از پيروي از  ،دهدقرار ميشود نگهبان خداوند وغضب

: نكه طلق بن حبيب. چناتعالي مي باشدودوري از نواهي او اوامرخداوند
 هدايات وتقوي وهراس از خداوند آنست كه بنده در پرتوفرموده است: (

به اميد  ،تام نمايد يامر او را عملي نموده از وي فرمانبردارودهاي خداوند، اورهنم
، پرتو نواهي خداوندباني خداوند را بدست آورد، و همچنان دراينكه رحمت ومهر
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در  ميشود ترك كند تا ازعقوبت خداوند وندسبب نافرماني خداكه هرآنچيزي
جهد وكوشش درپند دادن  اي تقوي وهراس ازخداوندپس معن 34F1.)امان تماند

 خداونديكه اموروبا عملي نمودن  هفرمان برد نفس است تا ازخداوند
فرايض ، بويژه اجرا نمودن يگرداند تقرب ونزديكي حاصل نمايدخوشنود مرا

زيربناي  ، همچنان ايمان داشتن به اصول وواعمال بد وواجبات، ودوري ازگناه
مفهوم اتير وفرامين وعبادات آن نيز زير، وانجام دادن دستمتين واستوار دين اسلام

، چنانكه ت وصفات پرهيزگاران بشماره ميرودخصلا داخل بوده وازومعناي تقو

"  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -    M: يفرمايدم خداوند 

  .   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1  0  /
  E  D  C  B     A  @  ?  >  = <  ;
  V  U  TS   R  Q  PO  N  M  L  K  J   IH  G  F

  WL  :كه روي خود را بسوي مشرق ومغرب  كاري آن نيست(نيكو ١٧٧البقرة
به خدا وبه روز باز پسين وفرشتگان وكتاب  ، بلكه نيكي آنست كه كسييددانرگب

نزديكان وجود دوست داشتن آن به  ، ومال خود را باوپيامبران ايمان بياورد
در راه ماندگان  ) به يتيمان ومساكين ووخويشانوندان خود بدهد و(همچنين

 ،زكات را بدهد ، ونماز را برپا دارد ووسائلان (گداها) ودر(راه آزاد كردن) بردگان
ختي وزيان وبه وآنان كه در س كنندوآنان كه چون عهد بستند به عهد خود وفا 

                                                 
) وهناد بن السري در ( الزهد )  1343اين اثر را عبداالله بن المبارك در ( الزهد ) بشماره (  -3

كرده اند وعلامه الباني آنرا صحيح گفته است ( تخريج كتاب الإيمان ) از  ) نقل 532بشماره ( 
 .   39ابن ابي شيته ص 
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ينان كساني اند كه راست گفته اند(در ادعاي ايمان خويش) ا ،هنگام جنگ صابرند
 . وهم اينان متقيان اند)

ي: برنمازهـاي فـرض   ) يعنپنج نماز تانرا ادا كنيد: (صآنحضرتة وفرمود -2
ت را رعايت ومواظبت برآن از اسباب داخـل شـدن بهش ـ  ، زيپنجگانه مواظبت كنيد

ون مازها ستبوده، ترك وضايع كردن آن سبب داخل شدن دوزخ ميشود، زيرا اين ن
تأكيـد شـديد وجـدي     آنهست كه بركلمة شهادت واز مهمترين اركان دين بعد از

، پروردگـارش بـوده  ، چنانكه اين نمازها پيونـدي ميـان بنـده و   صورت گرفته است
، ميشود همين نمازهاسـت  با وي در مورد آن در روز قيامت محاسبهاولين چيزيكه 

د بـود پـس سـاير    ، واگـر فاس ـ بود پس سايراعمالش درست خواهدشداگردرست 
، برپـا  فاصل ميان كافر ومسلمان بوده ، وهمين نمازها حداعمالش فاسد خواهدشد

دين بوده بهره ، وكسيكه نماز را ادا نميكند بي ايمان، وترك آن كفر استنمودن آن 
 . اي ازاسلام ندارد

ــنددر ــاص  مس ــروبن الع ــن عم ــداالله ب ــره ازعب ــه   احمد وغي ــده ك ــل ش نق
نمــاز مــداومت روزي درمــورد نمــاز چنــين فرمودند:(كســيكه در صآنحضــرت

خواهـد بـود،    برهان ونجـات بـرايش   وپيوستگي داشته باشد در روز قيامت نور و
ي برايش خواهد بود، مواظبت نداشته باشد نه نور ونه برهان ونه نجاتآن وكسيكه بر
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أبي بن خلف يكجـا   ) در روز قيامت با قارون وفرعون وهامان وكننده نماز و(ترك
   35F1.)خواهد بود

ك رمضان : ماه مبارماه تانرا روزه بگيريد) يعني و: (صوفرمودة آنحضرت -3
نوشيدن وساير شكننده هاي روزه ازطرف روز امتناع خوردن ورا روزه بگيريد واز

ه گرفتن آنرا روز ار مي آيدكه خداوندورزيد، روزه ماهيست كه درطول سال يكب

M       6  5  4  3 : بربنده گان خود فرض گردانيده است، قسميكه ميفرمايد

  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8  7L  :اي مومنان( ١٨٣البقرة !
برشما روزه فرض گردانيده شد همانگونه برآنانيكه پيش ازشما بودند فرض شده 

مسلمانان باهم اين فريضه را  ي چند،دراين روزها. تقوي گراييد)بود، تا اينكه به 
راكنار همسره نموده تمامي ميل وتمايل اعم ازخوردن، نوشيدن، هم بستري باادا

حسان خويش را داري فضل وادر مقابل اين طاعت وفرمانبر ميگذارند، خداوند
بندگي ميرساند،  كمالشانرا كامل ساخته وآنانرا به حد ، ديننصيب آنان گردانيده
كه دربهشت برين آماده شده است نصيب شان خواهد نمودهمچنين پاداشي را

 ) وارد بهشت ميشوندآن ران ازآن دري است كه آنرا ريان ميگويند وتنها روزه داودر
اي خـودرا بدهيـد) يعنـي: آنچراكـه     زكات ماله و: (صآنحضرتوفرمودة  -4

زكات برفقيري كه  .ل قرار داده استنيده وآنرا حق مابرشما فرض گردا خداوند
تـا ديـن    ،، بلكه بالاي ثروتمندان واجب اسـت مالك نصاب نيست واجب نميباشد

                                                 
/ 1) وهيثمي درمجمع الزوائد  1467، وصحيح ابن حبان شماره ( 169/  2مسند امام احمد  -1

 چنين گفت : ( راويان حديث احمد ثفه اند ) چنانكه علامه ابن باز : در مجموع فتاوايش 292
 . 278/ 10اسناد آنرا حسن گفته است 
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، پاك شده ونموكند واخلاق شان بلنـد بـرود  مالهاي شان كامل گردد وشان  ايمانو
مقابـل آفـات ومصـائب مترقبـه كـه شـايد       نانكه پرداخت زكات مانع وسپري درچ

بديهاي آنان وهمكاري  كنندةودر عين زمان پاك ومحويد بوده برمالهاي آنان وارد آ
كمـال وعظمـت ومنفعـت ايـن     ودلسوزي بامستمندان ومحتاجان اسـت، بنـابراين   

 . ادت براي همه واضح وهويدا ميگرددعب
اين فرمودة : (از زمامداران تان فرمانبرداري كنيد) درصوفرمودة آنحضرت -5

، مگرا اينكه به ي زمامداران مسلمانان استامر به شنيدن وفرمانبردار صآنحضرت
ز نصيحت شوند وابايد نمايند پس در اين صورت امر  خداوندگناه ومعصيت 

 ز نموده دست از اطاعت آنان نكشند، خداوندانقلاب وخروج برضد آنان پرهي

   ٥٩النساء:  M  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL : ميفرمايد
يــامبر را اطاعــت كنيــد واولــي    عــت كنيــد وپ خــدا را اطا !اي مومنــان( 

ــود شما   ــه ازخ ــويش راك ــان) خ ــتندالأمر(فرمانرواي ــداطاعت كن،هس ــه ي ) چنانك
 :امام مسلم. وداع بر اين مسأله تأكيد ورزيدندال ةحجدرسخنراني  صآنحضرت

36Fصحيح خوددر

از يحيي بن حصين نقل كرده كه وي ازمادر بزرگش شنيد كـه وي   1
ميفرمودند: (هرگاه برشـما  كه چنين را شنيد صخدايامبرالوداع سخنراني پ ةحجدر

را رهبري كند، پس از وي بشـنويد وفرمـان    شود كه با كتاب خدا شماغلامي مقرر
 ـ مامـدارش  مطيع زپس بايد هر مسلمان فرمانبردار و) بريد را از امـور ديـن   بـوده آن

 ـ    وسيلة نزديكي به خداوند پنداشته و را وجلب رضـايت اوتعـالي بشـمارد، واين
اقـدس  كه آن ذاتيكه به اطاعت وفرمانبرداري زمامداران امر نموده همـان ذات  بداند

                                                 
 ) .  1838شماره (  -1
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، وهمة اين امـور از اسـباب داخـل شـدن     و...امر نموده است، زكات به نماز، روزه
تعـالي هسـت. ايـن خصـلتهاي     بهشت ونايل آمدن بـه رضـامندي وخوشـنودي او   

ها  گيه است، زيرا از ويژه ، به مؤمنان نسبت داده شدشدپنجگانه كه درحديث ذكر
 . اسباب تكامل ونيكوني آنان ميباشدو

مابعدش بـه مؤمنـان در   دادن اين خصلتها ونسبت حكمت ميفرمايد: ( :طيبي
اين اعمال با كيفيت مخصوصش از ويژه گي هاي آنان بوده ن نهفته است كه خود آ

اند درانجام دادن آن كه امر شده به آنچه كه برساير امتهاي گذشته امتياز داده شده تا
 همانـا بهشـت   كهمرتبط به امربلند وكاملتري ، زيرا اين نسبت دادن مبادرت ورزند

سبت داده است تا آنانرا ننيز آنرا با وصف ربوبيت خود  ميباشد و خداونداست 
قـش فعـال دارد بـه    اين راستا نربيت وپرورش داده نعمتهايي كه دريش تبيشتر از پ

  37F1.احساس نمايند، تفاوت وامتيازيكه آنان برساير امت ها دارند ات، آنان بازگونمايد
عمـل صـالح ارزانـي نمـوده دربهشـت      ميخواهيم كه بما توفيـق  خداوندا! ازتو

از تـو يـاري ومـدد    گرداني، وداخل ما را  ينعمت جاويدان از ، اين سراي پربرينت
د پايـدار  شـت ميشـو  ميخواهيم تا ما را در انجام دادن كرداريكـه باعـث دخـول به   

 . اجابت گري واستوار نگهداري، زيراخودت شنوا و

                                                 
 .  238/  3الأحوذي تحفة  -2





 

 

 
 

 درس هفتم
سي مسلمان، وچه كسي مجاهد، وچه ، وچه كچه كسي مؤمن

 استكسي مهاجر

 ص: آنحضرتفرمودتقل نموده كه  در مسندش از نضاله بن عبيد :امام احمد
يسـت  ؟ مـؤمن كس الوداع چنين فرمودند: (آيا شما را از مؤمن خبر نسازم ةحج�در 

، ومسـلمان كسيسـت كـه    ا وجانهاي شان بر وي اعتماد كنندكه مردم در مورد ماله
، ومجاهد كسيست كه بـا نفسـش در راه   ان از دست وزبانش در امان بمانندمسلمان

اهاي خـود را  ، ومهاجر آنست كه گناه ها وخطاطاعت وفرمانبرداري خداوند برزمد
است كـه   صيت هاي آنحضرتجمله وصاين حديث از 38F1.)كنار گذاشته ترك كند

ه در آن كمـال وعظمـت نـام هـايي     ، كالوداع به امت شان توصيه نمودند ةحج�در 
واضح گرديـده اسـت كـه چـه كسـاني واقعـاً        ذكر وهجرت و، چون: اسلام، جهاد

امـل  ، زيرا اين صفاتيست كه سـعادت ك صفات ميتوانند باشندمستحق وسزاوار اين 
حـدود ومحـور ايـن     صانكـه آنحضـرت  ، چندنيوي وآخروي بر آن مرتب است

از قـرار ذيـل   مشخص ساخته انـد كـه    ي شانبا سخنان جامع وپرمحتوا صفات را
 . است
، ا وخونهاي شان بر وي اعتمـاد كننـد  مؤمن كسيست كه مردم در مورد ماله -1

يگزين شده برآن غلبه وچيرگي نمايد، صاحب اينگونه قلب جاايمان در زيرا هرگاه

                                                 
 ) .  549، علامه الباني آنرا صحيح گفته است ( الصحيحه /  21/ 6مسند احمد  -1



 در حج صخطبه هاي پيامبر   46
 

م ميگردد تا حقوق آنرا بوجه احسن ادا نمايد كـه مهمتـرين ايـن    وملز ايمان ناگزير
، ودوري معـاملات اسـت از: رعايـت امانتهـا، راسـتي وصـداقت در     حقوق عبارت 

ايـن شايسـتگي را دارا    پس هركسي ،خونها ومالهاي مردمجستن از ظلم وتجاوز بر
اد باشد مردم وي را امـين پنداشـته در مـورد خونهـا ومالهـاي شـان بـر وي اعتم ـ       

داري وي به آنهـا ثابـت گرديـده    ، چون امانتاطمئنان نموده احساس خطر نميكنندو
م ويژة ايمان ، پس بايد دانست كه مراعات نمودن امانتداري از نشانه ها وعلائاست

نت را مراعات نميكنـد  كسيكه امافرموده اند: ( ص، چنانكه آنحضرتبشمار ميرود
   39F1.)ايمان ندارد

، زيرا اسلام ان از زبان ودستش در امان بمانندمسلمانومسلمان كسيست كه  -2
، بندگي وعاجزي خـويش را در  تسليم نموده به خداوند آنست كه بنده خود را

دارنـد انجـام   كه ساير مسلمانان بر وي  برابر پروردگارش به اتمام برساند وحقوقي
 ، چون شرط كمال اسلام اين است كه مسلمان هرچه را كـه بـراي خـود مـي    دهد

آن باشـد، واينكـار تحقـق    روادار  و بپسنددپسندد آنرا براي برادر مسلمان خود نيز 
زيرا اين صـفت اسـاس    ،دستش سالم بمانندنمي يابد تا اينكه مردم ازشرزبان وشر

فـق انـد، پـس كسـيكه     وبنياد اين فريضه و وجيبه است كه همه مسلمانان بر آن مت
مورد سـاير  گونه بر فريضه كه بروي درمان نباشند چش در امسلمانان از زبان ودست

مسلمانان را زبان ودستش  ؟ وكسيكه بالازم است پايدار باقي خواهد ماندمسلمانان 

                                                 
) از 194، وابن حبان در صحيحش بشماره ( 135/ 3اين حديث را امام احمد در مسندش  -2

ده اند ، وعلامه الباني آنرا صحيح لغيره گفته است، موارد الظلمان نقل نمو انس بن مالك 
)42 . ( 



  47    در حج صخطبه هاي پيامبر   

  

 حقوق آنها تجاوز ميكند چگونه اسـلام خـويش را درسـت و   آزار واذيت نموده در
كمال اسلام گزند گفتار وكردار وي علامت رهائي مردم از؟ پس راست خواهد كرد

 . اوست
، چـون  ضح ميگردد كه مرتبة مؤمن بلند تر از مرتبـة مسـلمان اسـت   اينجا وادر

دست ونها ومالهاي شان است بدون شك ازكسيكه مورد اعتماد واطمئنان مردم برخ
ود هرگز وي را معتمـد وامـين   ، واگر اينطور نمي بدر امان خواهند بودوزبانش نيز 

ن بمانند نميتواند واذيتش در اما كسيكه مسلمانان از آزارنميگرفتند، ليكن با آن هم 
، به ايـن گمـان   رد كه وي مورد اعتماد آنها نباشد، زيرا امكان دانزد آنان امين گردد

آرزوئي ويا هراسي كنـار گذاشـته   اميد وكه شايد اذيت وآزار را بخاطر خواهش يا 
 . طر ايمانداري واقعي وازته دلنه بخا ،است

معنا كه مردم از وي در  ، به ايناست پس كلمة مسلمان به ظاهرش تفسير شده
الهاي شان بر وي ، وكلمة مؤمن امر باطني است كه مردم در مورد خونها ومامان اند

 . بلند تر از صفت مسلمان بودن است ، پس صفت مؤمن بودناعتماد كرده اند
برزمـد،   كسيست كه با نفس خود در راه فرمانبرداري خداوندمجاهد  و -3

نيـك   ييلان داشته واز انجام دادن كارهـا لي مبسوي كاهلي وتنبچون نفس هميشه 
مصيبت ها بلافاصـله متـأثر آن    ت، ودر وقشانه خالي نموده وبه بدي فرمان ميدهد

از  و داونـد ، پس بايد به صبر واستقامت ومبارزه در راه فرمـانبرداري خ ميگردد
، ايـن  گيـرد  احتياط و پيگيري ونگهـداري صـورت  افتادن در ورطة گناه ومعصيت 

است اطاعت و فرمانبرداري وانجام دادن اوامر الهي ودوري جستن از حرام وصـبر  
 .  ر امور تعيين شده از جانب خداوندواستقامت ب
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رزمد وآنرا مجبور بـه انجـام    عي كسيست كه با نفس خويش ميلذا مجاهد واق
 . ر شودوظائف ديني دست به كا نموده تا در اجراي واجبات ونيك دادن اعمال 

 : جهاد با نفس چهار مراتب دارد
هدايت وديـن حـق كـه بجـز از آن راه     راه اينكه با نفس در راه آموختن  -اول

وجود ندارد مجاهدت ومبارزه نمايد، اخروي ديگر راهي  نجات وسعادت دنيوي و
، بدون شك بدبختي دنيـا  دهفرصت را از دست دسستي نموده واين راه وهرگاه در

 . واهد شدوآخرت نصيبش خ
، ورنـه  نچه آموخته است با نفـس برزمـد  كه در انجام وعملي نمودن آاين -دوم

 . به وي نرساند سودي هم نخواهدكردتنها آموختن علم بدون عمل اگر زياني 
آن ه ازبايد در راه دعوت به ايـن علـم وآمـوختن وتعلـيم دادن مردميك ـ     -سوم

جملة كساني خواهد بود كـه   ، ورنه ازوتلاش نموده وبرزمدآگاهي ندارند كوشش 
، ازل كرده است كتمان وپنهان ميكنـد ن ات روشن ورهنمودهاي را كه خداوندآي

نجـات   هد كرد ونه او را از عذاب خداونداينگونه علم به وي سودي نخواپس 
 . خواهد داد
آزار واذيـت مـردم كـه در راه دعـوت     حمـات،  ز ،دشواري هااينكه بر -چهارم

رزمـد وآنـرا بخـاطر رضـامندي     ميگردد با نفس خـود ب  عايدش بسوي خداوند
   40F1.اين مراتب را علامه ابن القيم نگاشته است متحمل شود. خداوند

روايت شده كه فرمودند ك ( بهترين جهاد ايـن اسـت كـه     صاز پيامبر خدا 
 .41F1)برزمد مرد در مقابل نفس وهوس خود

                                                 
 . 6/  3زاد المعاد  -1
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جهـاد بـا   كنند، در با نفسهاي شان قصور وكوتاهيجهاد پس هرگاه مسلمان در
 . وزي وغلبه ازآن دشمنان خواهد شددشمنان شان سست وناتوان گرديده پير

كافران كه امـروز بچشـم   مي فرمايد: (غلبه وچيرگي  :شيخ الإسلام ابن تيميه
ميخورد همه دست آوردهـاي گنـاه وكجـروي مسـلمانان اسـت كـه ايمـان شـانرا         

وصيقل روردگار ايمان شانرا كامل جوع به پ، وهرگاه با توبه ورتضعيف نموده است
  42F2.)د حتماً آنانرا همراهي خواهد كرد، نصرت وپيروزي خداونايندنم

مهاجر كسيست كه گناه وبديها را كنار بگذارد، ايـن هجـرت برهرمسـلمان     -4
احـوالي سـاقط نميگـردد، زيـرا     هـيچ  فرض عين بوده ازهـيچ مسـلمان مكلـف در   

هر گونـه گنـاه ومعصـيت را    وارتكاب  هاي دينيپايمال نمودن حرمت  خداوند
وپيـروي   ا ملزم ساخته تا به اطاعت خداوندگردانيده وآنانر مبندگان خود حرابر

، اينگونه هجرت مشتمل برحرف (از) و(به) ميباشـد ، كه روي بياورند صپيامبرش
، بندگي غير خدا به بندگي خدا ، وازحبت خداخدا به مي ازته دل، از محبت غيريعن

، واز طلـب  ، به ترس واميـد وتوكـل بـه خداونـد    واميد وتوكل به غير خداواز بيم 
بـه مسـألت وسـرخمي وفروتنـي      ،ومسألت وسرفرودآوردن وفروتني غيرخداونـد 

به توبه ورجوع به خداوند يكتا همراه  ،غوطه ورشدن وارتكاب گناهانخداوند، واز
 صآنحضرت حيح بخاري ازصترس واميد وتعظيم وخواري بشتابند، چنانكه دربا 

، خداوند ممنوع قرار داده اسـت  كهراروايت است كه فرمودند: (مهاجركسيست آنچ

                                                                                                                     
نقل نموده، وعلامه الباني آنرا صحيح گفته است.  اين حديث را ابن النجار از ابو ذر -2

 ) . 1099صحيح الجامع شماره ( 
 .  450/  6الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  -3
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از شرك وپيروي خواهشات نفس وانجام دادن گنـاه   همانا خداوند 43F1.)ترك كند
آنست كه همه اين امور را ترك كرده واقعي ، پس مهاجر ومعصيت منع نموده است

 صگراميشهـاي پيـامبر   ز رهنمودا با كمال اخلاص روي بياورد و به خداوند
 . ناه وبدي وخطا دوري واجتناب ورزدهرگونه گپيروي ومتابعت نموده از

بـدون  ، ل نمايـد هنمائي وارشادات حـديث فـوق عم ـ  خلاصه اينكه هركه به ر
ان از زبـان  : كسيكه مسـلمان ا برپاداشته است كه قرار ذيل اندهمه امور دين ر ترديد

ومالهاي شـان بـروي اعتمـاد كننـد،      ، ومردم در مورد خونودستش در امان بمانند
ممنوع قرار داده است تـرك كنـد، وبـا نفـس خـود برزمـد        وآنچرا كه خداوند

، خـروي اهيچ نيكي دنيـوي و به اين ترتيب سازد، آنرا مجبور طاعت خداونددرو
ل زشـت  ، وهمـه اعمـا  ه مگر اينكه آنرا انجام داده اسـت ظاهري وباطني را نگذاشت

 . يقيناخداوند توفيق دهندة يكتاست، ودار بد را ترك كرده استوكر

                                                 
 . ) به روايت عبداالله بن عمرو  10ماره ( صحيح بخاري ش -1



 

 

 
 

 درس هشتم
 مژدة شادي وخرمي چهره به علم برداران سنت مطهر

خيـف  شـان در ايسـخنراني  الوداع  ةحجـدر صگرامييكي از سخنراني هاي پيامبر
آنرا روايـت كـرده    جبير بن مطعمطوريكه ند، ه اواقع در منا است كه ايراد نمود

قـع در منـا برخواسـته چنـين فرمودنـد: (شـاد دارد       خيف وادر صضرت آنحكه 
شخصي را كه سخن مرا شنيده وآنرا در ست درك كرده سپس آنرا بـه   خداوند

وچه بسا كساني است كه فقه را حمل ميكنند  ،كسي رسانيده است كه نشنيده است
به آنان فقيـه   نسبتكه فقه را به كساني ميرسانند ولي تند، وكساني اندولي فقيه نيس

ينه وخيانت قلب هرگاه سه خصلت در شخص مؤمن موجود باشد ك ودانسته تراند.
، ونصـيحت  عمـل بخـاطر خوشـنودي خداونـد    ويرا فرا نميگيـرد، اخـلاص در  

 ـزمامدار وپيشوا، وپيوسـته بـودن بـاگروه مسـلمانان     ا دعـاي سايرمسـلمانان   ، همان
 ازعبـداالله بـن مسـعود    44F1.)دقرار ميگيـر  –چون ديواري  –عقب آنان بديگران در

دارد خداوند شخصـي را كـه   وخرم شاد فرمودند: ( صروايت است كه آنحضرت
آنرا به ديگران  ، سپسرا درست درك كرده وحفظ نموده استشنيده وآن سخن مرا

كساني است كه فقه را به كسي حمل ميكند كه نسـبت   ، وچه بساتبليغ نموده است

                                                 
) 228) وسنن الدارمي شماره (  3056، وسنن ابن ماجه شماره (  4/80مسند احمد  -2

 6766) وعلامه الباني در صحيح الجامع آنرا صحيح گفته است (  87 – 1/86ومستدرك حاكم ( 
 . ( 
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، گاه سه خصلت درشخص مـؤمن موجـود باشـد   است، هر به وي فقيه ودانسته تر
 ،: اخلاص در عمل بخاطر رضـامندي خداونـد  ينه وخيانت قلب ويرا فرا نميگيردك

ان وپيوسته بودن باگروه مسلمانان، همانا دعاهاي نيكو ونصيحت به زمامدار مسلمان
  45F1.)ازعقب آنانرا احاطه ميكند

ه آنرا نقل كرده كه فرمود وابونعيم دركتاب اخبار اصبهان ازعبداالله بن مسعود
) سـپس  سـخنراني نمودنـد،   -مسـجد خيـف   -دراين مسجد صخدااست: (پيامبر

  46F2.حديث را ذكرنمود
ه كه ميفرمودنـد:  شنيد صخداپيامبر زروايت شده كه او ا واز زيد بن ثابت

د تـا اينكـه بـه    ما حديثي شنيده وآنرا حفظ كن (شاد دارد خداوند شخصي را كه از
، فقيه نيستند وكساني اند كه فقه بعضي حمل كنندگان فقه، زيرا ساندديگري آنرا بر

حمل ميكنند كه نسبت به او فقيه تر اند، هرگـاه سـه خصـلت درقلـب     را به كسي 
كردار بخاطر نميگيرد: اخلاص در ، كينه وخيانت قلب ويرا فرامسلمان موجود باشد
باجماعـت   ، نصـيحت نمـودن پيشـوايان، وپيوسـته بـودن     خوشنودي خداونـد  

مسلمانان، همانا دعاي شان به يكديگر، ازعقـب آنـانرا احاطـه ميكنـد، وفرمودنـد:      
 همـه كارهـايش را فـراهم    خداونـد  ،براي آخرت باشـد  شتلاشكه سعي وكسي

، اجبـار بسـويش مـي شـتابد    ، ودنيا به ناچاري وساخته وتوانگر وبينازش ميگرداند

                                                 
،  1/437) ومسند احمد 222ه شماره ( ) ، وسنن ابن ماج2658سنن ترمذي شماره (  -3

) وعلامه الباني آنرا در صحيح سنن ترمذي صحيح گفته است 66وصحيح ابن حبان شماره (
3/61  . 

 . 2/90اصبهان أخبار  -4
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نـده  ملك ودارائي اش را پراك خداوند  ،وكسي كه نيت وتلاشش براي دنيا باشد
 ، واز بهـرة دنيـا جـز   ش را در برابر دوچشمش قرار ميدهدبيچارگي ا ، فقر ونموده
   47F1.)رسد قديرش نوشته شده بيشتر نميتدر آنچه 

يشـتر از بيسـت   كه عدد شـان ب  اين حديث را مجموعه اي از اصحاب كرام
وده اند، ازجملـه: معـاذبن   كه قبلاً ذكر شد روايت نماز كسانيصحابي ميرسد به غير

، أبـوهريره،  سـعيد الخـدري  أنس بن مالك، نعمان بـن بشـير، ابو  ، جبل، أبو الدرداء
از علماء ايـن حـديث را   برخي لذا  .عبداالله بن عمر، جابربن عبداالله رضي االله عنهم

، روايـت شـده اسـت شـمرده انـد      صكه از رسـول االله  يدر زمرة احاديث متواتر
منا آنرا درمسجد خيف در صدنش اين باشد كه رسول اكرموشايد سبب متواتر بو

 . ه بودندبه مردم ايراد نمود
تـر ودرنشـيبي كـوه قـرار داشـته       مجراي سيل بلندوخيف جائي راگويند كه از

، زيرا در دامنة كوه كه درمنا است بنام مسجد خيف ياد شده است يباشد، ومسجد
ي اسـت كـه گنجـايش    مسجد بزرگ ووسـيع واقع است، اين مسجد درعصرحاضر

دولـت عربسـتان    ، ايـن مسـجد را  خوان را باهمه وسايل خدماتي داردهزاران نماز
موسـم  ابل ملاحظه اي برآن دارد، چنانكـه در نموده وتوجه ورسيدگي ق سعودي بنا

همچنين جاهاي  ،حج براي تدريس وآموزش حجاج درسهاي متعدد فراهم ميگردد
ميخواهنـد تخصـيص    ادگان وكساني كه فتوهنمائي سوال كننامتعدد براي ارشاد ور

 . داده شده است

                                                 
) وعلامه  67) ، وصحيح ابن حبان شماره ( 229الدارمي شماره ( ، وسنن 5/183مسند احمد  -1

 صحيح گفته است .  63ن شماره الباني آنرا در صحيح موارد الظمآ
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بزرگ مـردم كـه    تامجموعة نمودند ايراد درمنا اين سخنراني را صاكرمپيامبر
، سـپس  ايشان شنيده وبياموزنـد ، تعاليم دين را ازايشان حضور داشتنددراين حج با

فـوق باهمـه طـرق روايـاتش      حـديث  .ونشرنمايندجهان پخش درگوشه وكنار آنرا
 : تجملة مهم اسمشتمل برچهار

ميشنوند سپس آنرا  كه حديث راشده اين جمله دعا براي كساني  : درجملةاول
 . به ديگران تبليغ مينمايد

ازآن  تـا اسـت  دة تبليغ ورسانيدن حديث ذكر شده جملةدوم: در اين جمله فاي
 .رداستنباط احكام فقهي صورت گي

هرگاه سه خصـلتي  است: ( صتفرمودة آنحضر : آغاز اين جمله باجملةسوم
 . نميگيرد ...) فرا درشخص مسلمان موجود باشد خيانت وكينه قلبش را

اسـت: (كسـيكه سـعي     صفرمودة آنحضـرت  : آغاز اين جمله باجملةچهارم
 . .)..فراهم ميسازد براي آخرت باشد خداوند همه كارهايش راوكوشش 

 ،آغاز نمودند بركت ونيكيفيض و بادعاي پر اين حديث را صپيامبرخدا
، شانرا شنيده ودرست درك كرده استاي وآنرا اختصاص به كساني دادند كه سخن

نانكه شنيده بود ابلاغ نموده است، واگردربارة فضيلت، سپس آنرا به ديگري چ
اً براي يننمي بود، يقاين حديث هيچ حديث ديگري  ، مقام ومنزلت علم جزشرف

مل برزيب پربركت نبوي مشت بزرگوار و ، زيرا دعايشرف علم كافي وبسنده بود
، كه وزينت ظاهري وباطني است، وكلمه (شاد ) به معناي شادابي وشادماني است

وشادماني باطني آنست كه قلب ، ايمان به آن آراسته ميگردد روي مؤمن از اثر
ه ، تازمؤمن از اثر ايمان خوش ومسرور وآرام گرديده، بلافاصله زيبائي، طراوت

، خوشي طراوت ، ازاينرو خداونددرسيماي مؤمن ظاهر ميگردد گي ورونق
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: فرموده است ، چنانكه خداوند ي رايكجا باهم نصيب آنان ميگرداندوزيبائ

M  S  R  Q      P   O       N  M  LL  :١١الإنسان  
شر آنروز نگهداشت وبه ايشان شادابي وخوشي  ايشانرا از پس خداوند( 

درقلب ومسرت را ، وخوشحالي دابي درچهره وسيماي آنانپس شا .)رزاني نمودا
وپاداش نيك  زمانيكه ازناز ونعمت ها است سپسهاي آنان ارزاني نموده 

وخرمي برسيماي شان آشكار ميگردد، چنانكه  ، طراوتبرخوردارشوند، بهجت

درچهره هاي شان ( ٢٤المطففين:  M    ¨  §  ¦   ¥  ¤L : ميفرمايد خداوند
  .)ميشناسي ونعمت را ازگي نه تاز

را  صبدون شك اين دعاي پرفيض درمورد كسـاني اسـت كـه سـنت پيـامبر     
، ومژده براي كسـاني اسـت كـه    به امت اسلامي پخش وابلاغ ميكنندحمل نموده و

راه خـدمت   وباكوشش هاي خسته گي ناپذيردروقف نموده در اين راه  خويش را
، اينجاسـت  فداكاري دريغ نمي ورزندبه سنت وتبليغ آن كار ميكنند واز هيچگونه 

روح آمدة برداشـت بارسـنگين صـبر    ، تن ووبيدارشده  پايه دار كه همت وعزم ها
درراه  –نظربـه توانمنـدي    –تلاش وفداكاري وصرف طاقت جسمانيو، وشكيبائي

 . تحقق آن دست به كارميشود
 لش ايـن مـژده وبشـارت داده شـده    مفهوم اين حديث ميرساند علمي كه به اه

 است، چهار مراتب دارد: مرتبـة اول ودوم: شـنيدن ودرك وتعقـل كـردن حـديث     
ماننـد   ،شنيده ودرقلب خود آنـرا سـپرد ونگهداشـت    ، پس وقتيكه حديث رااست

، همچنـان تعقـل ونگهـداري    في نهاده شود واز آن بيرون نيايـد چيزيست كه درظر



 در حج صخطبه هاي پيامبر   56
 

مـانع فـرار    اسـت كـه  هرچهارپاي ديگري  حديث درقلب مانند گره بستن شتر ويا
 . وگريختنش ميشود

 . رفته رفته فراموش نشود ديث است تامرتبة سوم: حفظ ومتابعت ح
ثمرة آنرا بدست  ، پخش ونشر آن ميان امت اسلامي است تامرتبة چهارم: تبليغ

ان مسلمانان است آورده وبه هدف خويش كه عبارت ازترويج وتبليغ وانتشار آن مي
زير خاك است كـه اگـر    مثابة گنج پوشيده وپنهان در گرانبهاء بهبرسد، اين سرماية

خواهـد گرفـت، همچنـين    درمعرض ضـايع شـدن قرار  ازآن استفاده وانفاق نگردد 
به زودي فراموش شده بربـاد هـوا   علم ودانش به ديگران آموخته وپخش نشود اگر

شود بـدون شـك   ، ولي اگر علم به ديگران انفاق گردد وبه مردم ابلاغ خواهد رفت
 . وافزايش مي يابدرشد 

براي شنونده وتبليغ كنندة سنت مطهرش دعاي خير نموده  صماگرامي پيامبر
، تا پـاداش ومـزدش مطـابق    قلبش شادمان گردد، و ، اينكه چهره اش پرطراوتاند

گل تازه به مردم تقـديم  ازن غنچة پررا چو صزيرا وي سنت پيامبر ،عملش باشد
 ص، از اينرو آنحضـرت مؤثر برداشته استواحياي سنت گام راه نشر  در نموده و

سـفيان  پاداش مناسب ومطابق حال وي باشد. از چنان دعائي به وي نموده است تا
، در چهـره  را فراگيرد صحديث پيامبر ركسيهنقل شده كه فرمود: ( :بن عيينه

 . ايش طراوت وتازگي ديده ميشود)وسيم



 

 

 
 

 درس نهم
نت قلبش كينه وخيا هرگاه سه خصلت درمؤمن موجودباشد،

 رافرانميگيرد

درمســجدخيف واقــع درمناگذشت،مشــتمل صكــه درســخنراني آنحضــرتطوري
بـه   صدعـاي آنحضـرت   برچهارمطالب رئيسي بود كه مطلـب اولـي آن درمـورد   

سـپس   كساني بودكه حديث ايشانرا شنيده وسپس آنرا درست درك وحفظ نموده،
 . تذكريافت راكه شنيده بود به مردم بلاغ نمود،كه قبلاًآنچ

بيــان فوائــد تبليــغ ورســاندن حــديث  امامطلــب دوم ايــن جملــه مشــتمل بــر
ي به كساني اسـت كـه آنهـادرحفظ،فهم ودرك حـديث بيشـترتوانائ      صپيامبرخدا

كه فقه راحمل ميكنند ولي فقيه نيسـتند  ورسوخ دارند چنانكه فرمودند: (كساني اند
 ودر وداناترانـد)  ه تـر وكساني اند كه فقه رابه كساني ميرسانند كه نسبت به وي فقي

، وكسـاني  ندفقيه نيسـت  ،گان فقهبعضي حمل كنندروايت ديگري چنين فرموده اند:(
مفهوم ومعناي اين  فقيه تراست )فقه رابه كسي ميرساندكه نسبت به خودش اند كه 

، نداند روايت اين است كه شايد كسي حديث راحفظ كند ليكن معني ومقصود آنرا
وي  از شـتر يك آن برآنرا بداند ولي ديگـري درفهـم ود   وشايد كسي معني ومفهوم

ي مـزد  ي آنرا نميداند وا،پس آنكه حديث راحفظ نموده ولي معنآگاه وراسخ باشد
 ، وآنكه حديث راحفـظ نمـوده ودرسـت آنـرا مـي     وپاداش حفظ آنرا كسب ميكند

مشروط  -، باحفظ وابلاغ واستنباط حكم ازآن وي اينرو واز ازاوست، كاملتر مدهف
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نباط آنرا به ديگران ابـلاغ  است وبعد از -براينكه توان وقدرت استنباط راداشته باشد
، وشايد هم كسيكه حـديث بـه   نين شخص پاداش بيشتر كسب مينمايد، اينچنمايد

حـديث  ازازحمـل كننـده باشـد ونيزدراسـتنباط احكـام       وفقيه تر وي ميرسد داناتر
 .  بود ردهداشته باشد كه حمل كننده به آن پي نب يدسترس

فرمـوده انـد:(هرگاه سـه خصـلت      صمطلب سوم : دراين قسمت آنحضـرت 
اخـلاص   نميگيـرد:  فـرا  ،كينه وخيانـت قلـب وي را  باشد درشخص مؤمن موجود

دن پيشــوايان وزمامــداران نصــيحت كــر ،درعمــل بخــاطر رضــامندي خداونــد
 ،ديگـران  ايهمانا دعاي ساير مسـلمانان بـر   وپيوسته بودن باگروه آنان، ،مسلمانان

 ايـن عبـارت مشـتمل برخصـلت هـاي بـزرگ       .)احاطـه ميكنـد   ازعقب ايشـان را 
لب اورا كينـه وخيانـت   ق باشد يست كه هرگاه درشخص مسلمان موجودوارجمند

به تعقيب دعاي شان به  اين خصلت هاي درخشنده را ص، آنحضرتفرا نميگيرد
 نـد و ه افرمـود  ،ميكننـد كسانيكه سنت مطهر راشنيده وآنـرا حفـظ نمـوده وابـلاغ     

، كه اين دوموضوع راوت چهره هاي شان راخواستارشدندشادماني وط ازخداوند
ي تبليـغ  دارند وآن اينكه همچو پاداش بزرگ كه بـرا باهم ارتباط وهمبستگي قوي 

ر طاخـلاص بخـا   بـه  اسـت ماننـد سـاير اعمـال نيـاز      صكننده گان سنت پيـامبر 
تقديم نصيحت مسلمانان وپيوسته ، چنانكه بستن نيت بردارد رضامندي خداوند

متعاقبـاً   صآنحضـرت بنـابراين  ، وه آنان نيز ضرورت بـه اخـلاص دارد  بودن باگر
اين خـود  دعاي پرفيض ونيك شان را به ابلاغ كنندگان سنت مطهر ذكر نمودند كه 

ونصـيحت بـه مسـلمانان     بيانگراهميت اخلاص دراعمال بخاطر خوشنودي االله
 ـ  سـه خصـلت   هرگـاه  . چنانكـه فرمودنـد: (  ان ميباشـد وپيوسته بودن باجماعـت آن

خـلاص  : افرانمـي گيـرد   ، كينه وخيانت قلـب اورا درشخص مسلمان موجود باشد
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درعمل بخاطر رضامندي خداوند، نصيحت كـردن زمامـداران مسـلمان، وپيوسـته     
بودن اين خصلت هاي سه گانه دلهـا نيكـو واصـلاح     ) زيرا بابودن باجماعت آنان

مسـلمان   ،گـره خـوردن آن باقلـب   تهذيب يافتـه وبـا احسـاس و    شده ونفسهاپذير
 ميگردد.  ه قبلاً درحديث ذكرشدكحصول ثواب بزرگ وپاداش ارجمنديسزاوار
سه خصلت درشخص مسلمان موجود :(هرگاه صفرموده آنحضرت در
اين ميكند كه قلب  ت واضح برلدلا گيرد)نمي فرا كينه وخيانت قلب اوراباشد،

البته ، ريب وخيانت نمي گذاردرده وجايي براي فكحمل ن ت رامسلمان كينه وعداو
هرگاه معروف به اين صفات سه گانه باشد كه درحديث ذكرگرديد، زيرا اين 

 كسيكه بدون ريازيرا ،ازقلب رانده ودورميسازد خصلت هافريب وخيانت را
ميجويند مانع داخل شدن كينه وكدورت را  وبااخلاص تمام رضامندي خداوند

، زيرا همه ه زايل ميگردانديكباررانده بيرون  انت درقلبش گرديده بلكه آنراوخي
وحصول ثواب وي عزيمت كرده  خواسته ها واراده هاي قلبش بسوي خداوند

 كه خداوندقسميي براي فريب وعداوت درآن باقي نمانده است است، وجاي

 ٢٤يوسف:  MK  JI  H  Q  P  O   N  MLL: ميفرمايد
ازبندگان مخلص  باز گردانيم چراكه او ازوي بدي و فحشا را يم تاچنين كرد( 

 )ماست
نيز  كرد خداوندباپروردگارش اخلاص راختيار پس هنگاميكه يوسف

هنگاميكه بنابراين  ،وي بازگردانيد از وفحشا را وخواهشات بد همه خواسته ها
 كه گويا خلص راهي ندارد آنانرا ازشرط خودبندگان م ابليس دانست كه وي بر

چنانكه  راه وهلاك خواهدساخت، بيرون كرد.گم را دگان خداوي همه بن
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M  î  í  ì  ë  ê   é  è :زبان وي حكايت ميكند از خداوند

ð  ïL :نانرا تت سوگند كه حتماً آ(ابليس گفت: (پس به عز ٨٣ – ٨٢ ص
 ندهمچنان خداو. آنانرا) از تومخلص ، جزبندگان همه يكجا ازراه به درميبرم

 ٤٢الحجر:  Mt  s  r   q  p  onm  l  k  jL: ميفرمايد
درحقيقت ترا بربندگان من تسلطي نيست مگر كساني ازگمراهان  -(اي ابليس 
 .توپيروي كنند) كه از

دراين سخنراني (ونصيحت زمامداران مسـلمانان) ايـن    صوفرمودة آنحضرت
پيشـوايان باخيانـت    نصـيحت  ، زيرامنافي ومغاير باخيانت وعداوت است عمل نيز

، پـس آنكـه زمامـداران ومـردم را     ا شده نمي تواند زيرا هردو ضـديكديگراند يكج
يانت وكينه براءت حاصل نموده است. خاطرنشـان بايدسـاخت   نصيحت نمايد ازخ

روي شنيدن وفرمانبرداري آنان درسـختي   تقديم نصيحت به زمامداران همانا از كه
وف معـر  ، فرمانبرداري آنـان تنهـا در  يافاسقاناست، هرچند نيكان باشند ووآساني 

صـورت  ايند درايـن  امر نم بوده، هرگاه به معصيت خداوند وطاعت خداوند
. همچنـان توجيـه وارشـاد    نافرمـاني خـالق جـايز نيسـت     فرمانبرداري مخلـوق در 

سـاختن  شر ومتنفر امور خير وآگاه نمودن آنان ازووترغيب زمامداران بسوي نيكي 
 ازنيـز   ،نيكـي وعافيـت نصـيب شـان گـردد     صلاح،  ودعا به ايشان تا ،ايشان ازآن

بد برآنان منافي نصـيحت آنـان    ، چنانكه دعايي به شمارميروداطاعت وفرمانبردار
است كه بـه وي   هرنصيحتي عبارت ازتوجه وعنايت قلب درمورد كسياست، زيرا

 . نصيحت تقديم ميكند
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) بودن باگروه مسلمانان دراين حديث: (پيوسته صهمچنان فرمودة آنحضرت
، زيرا شخصيكه باگروه ز هرنوع خيانت وفريب پاك مينمايدا اين كردار نيز قلب را
مي پسندد براي آنان نيز كه به خود  رابسته وپيوسته ميداند آنچ مسلمانان خويش را

، وآنچه راكـه  سندد براي آنان نيز ناپسند شمردهراكه به خود نمي پمي پسندد، وآنچ
 ، وهرچيزيكـه آنـانرا شـاد   ديب مي پندارد به آنـان نيـز عيـب مـي پنـدار     به خود ع

بايـد درعقيـده   زمان ، ودرعين ي نيز احساس خوشي وشادي مي نمايدميگرداند و
دام  در ، تازمرة آنان بپرهيزد پاه بيرون نهادن ازگروه و وعمل باهم موافق باشند واز

د رميـده ازرمـه حملـه ور    ازگرگانيكـه برگوسـفن  شياطيني كه درجسم انسان بيشتر 
 . ودركام شان فرو نرود، نيفتيده ميشوند

نا دعاي ساير مسلمانان به ديگران، همااين حديث: (در صوفرمودة آنحضرت
كوتـاهي  ازبهتـرين سـخناني اسـت كـه      ) ايـن الفـاظ از  ازعقب آنانرا احاطه ميكند

 دعاهـاي  ص، طوريكه آنحضرتبرخوردار استارزش پرجملات ومعاني بسيار و
 مسلمانان راتشبيه به ديوار وحصار محكم نموده كه آنانرا احاطه كـرده وحلقـه زده  

دعـاي ايمـاني   واقعـا  ، ايـن دعـا   نع داخل شدن دشمن برايشـان ميگـردد  است وما
آنانرا احاطـه نمـوده   واسلامي است كه همه درآن داخل اند ومانند ديوار وحصاري 

مرتبط وپيوسـته باشـد ايـن دعـاي     ، ازاينرو هركه باگروه مسلمانان وحمايت ميكند
. چنانكـه  راحمايت ونگهداري ميكنـد  او نيكوي ايماني واسلامي بروي حلقه زده و

دعـاي مسـلمانان بـه     ، پسظ وحمايت خود قرار داده استدرحف مسلمانان راساير
ساخته وچون ديـوار  دور آورده وپريشاني ها را همندگي آنانرا گرديكديگرشان پراك

ترتيب مسلمانانيكه باگروه ، به اين انرا احاطه كرده وحمايت ميكندآن قوي وپايه دار
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، بـرده اسـت   ، نصيبي ازاين دعاهاي نيك رامسلمان، خودرا مرتبط وپيوسته ميدارد
 افراد اين امت صادر گرديده وعموم آنانرا دربرميگيرد.  دعاهاي پاك وخالصي كه از

:( كسي كـه سـعي   دنه احديث فرموداين در صاماجملة چهارم كه آنحضرت 
 هايش را فـراهم سـاخته وتـوانگروبي   اوند همه كاربراي آخرت باشد خدوكوشش 

، وكسـي كـه نيـت    بـه ناچـاري واجبـار بسـويش ميشـتابد      ، ودنيانيازش ميگرداند
، فقـر  پراگنـده نمـوده   وتلاشش بـراي دنيـا باشـد خداونـد ملـك ودارائـي اش را      

زبهرة دنيا جزآنچه به تقـديرش  دربرابر دوچشمش قرار ميدهد وا وبيچارگي اش را
) همه امور فوق ارتباط به خصلت اولي ازخصلت هـاي  نمي رسدنوشته شده بيشتر

ســه گانــه داشــته كــه عبــارت ازاخــلاص درعمــل بخــاطر رضــايت وخوشــنودي 
 ر رضـامندي خداونـد  بخاط ، پس كسيكه قصد ونيت خود راميباشد خداوند

تـوانگر ومسـتغني    قلبش را اوندكند، خدارادت به آخرت باكمال اخلاص عيارو
دوبـاره بـه وي يكجـا     نـدگي را از وي ميربايد، چنانكه هرگونه پراك نموده وفقر را

بسويش ازجائي كه گمان ميبرد وازجائي كه گمان نمـي بـرد سـوق     را نيادنموده و
دردنيـا بـه    وي را وكسيكه كوشش وتلاشش دنيا باشد همانـا خداونـد   ،ميدهد

ه ميـان وي  زنش مينمايد: ازقلبش توانگري واستغنا ربوده شداينگونه عقوبت هاسر
وي  نـاراحتي وغمهـا  ازسـوي ديگر مانعي ايجاد ميگـردد،  رواني  وآرامش واطمئنان

رافراگرفته غصه واندوه بروي حاكم ميگردد وجاي توانگري وبي نيازي كه ازقلبش 
تـه وهـيچ   قرار گرفربوه شده فقر وبيچارگي فراگرفته وهميشه درمقابل دوچشمش 
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احاطـه مـي    از هرجانـب وي را  ، همچنين رنجهـا وسـختي هـا   گاهي دور نميشود
  48F1.نمايد

                                                 
كه پدربزرگوارم شيخ  ةودراي ةحديث ( نضراالله امراسمع مقالتي ) رواي ةبه كتاب : دراس -1

 عبدالمحسن بن حمد العبادالبدر نگاشته است مراجعه شود. 





 

 

 
 

 درس دهم
پرهيزگارترين  نزدخداونددر درحقيقت ارجمندترين شما

 شماست

درحجه الوداع برآن تأكيد نمودند  صازمقاصد بزرگ وارجمنديكه پيامبرخدايكي 
راه نيل بـه مراتـب    تلاش در و زخداوندلزوم ومواظبت به پرهيزگاري و ترس ا

، زيـرا همـه   راه تفاخر به نسـب ورشـته   ، نه ازلي وبلنديكه ازين راه تحقق ميابدعا
، وهيچ عجمي م اند وآدم ازخاك آفريده شده است، هيچ عربي برعجميفرزندان آد

 . وپرهيزگاري به تقوي برعربي فضل وبرتري ندارد جز
49Fدرمسندخود :امام احمد

: بمـن كسـي   كرده است كه گفـت  ازابي نضره نقل 1
روزهاي تشريق شنيده كه فرمودنـد:(هان اي  وسط  در صآنحضرت خبرداد كه از

، وآگـاه باشـيد   شما يكي است شما يكي است وپدر ! آگاه باشيد كه پروردگارمردم
، وهيچ عجمي اي برهيچ عربي اي وهيچ سـياه  برهيچ عجمي ايكه هيچ عربي اي 

سرخ پوستي برهيچ سياه پوستي هيچگونه برتري  هيچپوستي برهيچ سرخ پوستي و
 ابلاغ كردند). صخداپيامبر ، آيا ابلاغ كردم؟ مردم گفتند:مگربه تقوي ندارد

را  دراين سخنراني عظيم باالفاظ رسا وبليغ اين صبه اين ترتيب آنحضرت
قرارگذاشتندكه برتري جستن ونيل به فضل وبزرگواري به تقوي وپرهيزگاري 

                                                 
اسناد آنرا صحيح  1/412) وابن تيميه درالإقتضاء 23489شماره ( 5/411مسند امام احمد  -2

 .  450/ 6علامه الباني نيزآنرا صحيح گفته است ( الصحيحه ) گفته است و
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M     G  F  E     ميفرمايد: چنانكه خداوند ي ديگري.ه به چيزحاصل ميشود ن
  Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  HL 

جماعتها  وزن آفريده ايم وشمارا ازيك مرد همانا ماشمارااي مردم! ( ١٣ الحجرات:
حقيقت  در ،شناسايي متقابل حاصل كنيد يكديگر اب گردانيديم تا وقبيله ها

 .پرهيزگارترين شماست) نزدخداوند جمندترين شمارا
هركـه   :به اين معنـي  پرهيزگارترين آنهاست، پس بهترين مردم نزد خداوند

ه دوري نمايـد، اوبهتـرين مـردم    مواظبت ومداومت كنـد وازگنـا   دراطاعت خدا
توهـداياتش بـه اميـد    درپر عملي نمودن فرامين خداوند ا، چون معناي تقواست

 ، وترك منهيات وگناهان درپرتو هداياتش است،به رحمت ومهرباني وي نايل آمدن
 به همان پيمانه كه مسلمان پرهيزگارپس  گيرد،عقوبت خداوندي قرار مورد اداتا مب

 و دانـا  زيراخداوند خداونددارد، نزد ومنزلت عالي در به همان اندازه قدر باشد،
پيشه كرده وچه كسـي نكـرده    وباطن تقوا را چه كسي درظاهر باخبراست وميداند

 مطابق به پرهيزگاريش پاداش ميدهد. كه رااست، وهر
رسـول   (از نقل نموده كه فرمود: درصحيح خود ازابي هريره :امام بخاري

:گرامـي تـرين آنـان    د ؟فرمودنشد كه گرامـي تـرين مـردم كيسـت     سوالصخدا
درايـن   ازشما گفتند: سوال ما اصحاب كرام ،گارترين آنهاستپرهيز نزدخداوند

 فرزنـد  نبي خدا فرزند گرامي ترين مردم يوسف نبي خداپس  مورد نبود، فرمودند:
 درايـن مـورد   ازشما سوال ما اصحباب كرام گفتند: فرزندخليل خدااست، نبي خدا

اصـحاب كـرام    ازمن دربارة معادن عـرب اسـت؟   شما پس سوال نيست، فرمودند:
دراسـلام اسـت بشـرط     آنهـا  هليت بهترينبهترين آنها درجا فرمودند: آري، گفتند:
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روايـت اسـت كـه     ابـوهريره   ودرصحيح مسلم از 50F1)آنكه اهل فهم ودانش باشد
بلكـه   نمي نگـرد،  ومالهاي شما چهره هابه  خداوند ماناهفرمودند:(صآنحضرت 

51Fبه دلها واعمال شما مي نگرد)

2  
فرمودند: به وي  روايت است كه پيامبرخدا ابي ذر از ودرمسندامام احمد

هتري، مگراينكه درتقوي ازآنان برتريت داشته تونه ازسرخ ونه ازسياه ب (بدان كه
به  ، همانا مردم نزد خداوندمفهوم احاديث زيادي وارد شده استبه اين  52F3)باشي

، وثروت، چهره ري مزيت وبهتري دارند، نه به نسب، نژادتقوي وپرهيزگا
يزگاري وانجام فرامين خود آماده كرده به اعتبار پره ثواب وپاداش را خداوند
ي ترازو سنگين ودرجات بلند ميرود، چنانكه همين اعتبار پله ها از است و

¸  M  Ä  Ã   Â   Á    À    ¿    ¾  ½  ¼»  º   ¹: ميفرمايد
 Ò Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì Ë ÊÉÈ  Ç  ÆÅ

ÓL  :١٠٣ - ١٠١المؤمنون 

رد نداان نسب قرابت وجود ميان ش ، درآن روز(پس چون در صور دميده شود 
باشـد آن گـروه   كسانيكه ميزان اعمال آنـان سـنگين   ، پس كديگر نمي پرسندواز ي

گروه اند  ، وكسانيكه كفة ميزان اعمال شان سبك باشد پس آنايشان اند رستگاران
 ) ن زده اند هميشه درجهنم مي مانندكه به خود زيا

                                                 
 ).2378)،صحيح مسلم شماره (3353صحيح بخاري شماره( -1
 )]2564/(34صحيح مسلم [ -2

 ) . 1505،امام الباني آنرا حسن گفته است . صحيح الجامع (5/158مسند احمد  -3
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ه عملش او را كسيكفرمودند: ( صودرحديث روايت است كه آنحضرت
: عمل است كه بنده را در روز يعني 53F1)، نسبش نميتواند او را جلو ببردعقب بياندازد

!  M : ميفرمايد ، چنانكه خداوندخرت به مقام ومنزلت عالي ميرساندآ

%$  #  "L  :يك طبق كار وكردارشان درجاتي استوبراي هر( ١٣٢الأنعام (
عقب  عالي در نزد خداوندنزلت پس كسي را كه عملش از رسيدن به مقام وم

 ، زيرا خداوندبرساند ، نسب وي نميتواند او را به چنان درجات والابيندازد
، از اينرو بنده ميدهد نه براساس نسب ونژاد ثواب و پاداش را موافق اعمال

ان او باانجام كردار نيك فرمان داده تابسوي بخشش ورحمت بيكر خداوند

"  #  $  %  &  '  )     M: ميفرمايد ، چنانكه خداوندبشتابيم

  4  3  2  1  0        /  .  -  ,  +  *  )

  ;  :  9  87  6   5L  :١٣٤ – ١٣٣آل عمران 
خويش و بهشـتي كـه پهنـاي آن    (وبشتابيد بسوي آمرزشي ازجانب پروردگـار  

نها انـد كـه در   آبراي پرهيز گان آماده شده است مانند عرض آسمانها وزمين است 
ننـد وخشـم خـود را فـرو ميخورنـد وازمـردم       رنـج انفـاق ميك   آساني و سختي و

 ) محسنان را دوست ميدارد ميگذرند وخداونددر

!  "  #  $  %  M  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì : همچنين ميفرمايد

  3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &L :٦١ – ٥٧ المؤمنون 

                                                 
 .  ) ازروايت ابو هريره 2699صحيح مسلم ، شماره (  -4
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ردگـار شـان مضـطربند وآنانكـه بـه آيـات       بي گمان كسـانيكه از تـرس پرو  ( 
پروردگار خويش ايمان مي آورند وآنانكه براي پروردگـار خـويش شـريك مقـرر     
نميكنند وآنانكه ميدهند آنچه را كه داده اند در حاليكه دلهاي شان ترسان است كه 

آنان اند كـه دركارهـاي نيـك شـتاب ميورزنـد       ،بسوي پروردگار شان باز ميگردند
 ) ي مي تازنده در انجام آنها پيشوآنان اند ك

اين آيات ومانند آن درقرآن كريم بسيار بوده وبيانگر آنست كه كاميابي ونجات 
ازي به درجـات بلنـد وارجمنـد    تعلق داشته و سبقت وپيشت به رضايت خداوند

وخوشـنود   ، به اعمال نيك وفرمانبرداري وتقـرب جسـتن بـه خداونـد    اخروي
. وبنـده نبايـد بـه حسـب     مـرتبط اسـت   صگرامي اشساختن او واطاعت پيامبر 

 . اعتماد داشته باشد منزلت دنيوي وغيره دلگرمي و مال ومقام ويا ،ونسب
ي همانا پيروي از آنچه فضل وبرتري واقعميفرمايد: ( :شيخ الإسلام ابن تيميه

: ايمـان داشـتن   دمانن ـمي باشد را به آن فرستاده است  صپيامبرش كه خداوند
 هتـر و راسخ بود، ب ر آن استوار وودن باعلم در ظاهر وباطن، پس هركه دآراسته بو

حميده ونيكي اسـت كـه در    ، ومقصود از فضل وبرتري همانا نام ها يافضل است
هر از آن ياد آوري شده اسـت ماننـد: اسـلام، ايمـان، نيكـي،      قرآن كريم وسنت مط

 ،عربي بودن يا عجمـي ، نه اينكه بمجرد ، احسان وغيره، عمل نيكپرهيزگاري، علم
 ) ومترقي بودن خويش بنازددهاتي يا باديه نشيني  يا ،ياسياه ياسفيد

 : به اين مفهوم شاعري ميگويد
 پس تقوا را به اعتماد نسب كنا رمگذار سوگند كه انسان بودن نيست مگر به دين

 لهب هم نسب را پست كرد  وهمانا شرك ابو           همانا اسلام سلمان فارسي را بلند برد
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مسلم روايت شده گواه كه در صحيح بخاري و صهمچنين فرمودة آنحضرت
 ص: از رسـول االله روايت است كه فرمود برگفتة شاعراست، ازعمرو بن العاص

، همانـا دوسـت مـن    نوادة بني فلان دوستان مـن نيسـتند  خاشنيدم كه ميفرمودند: (
نسبي داشتند گروهي كه با آنها قرابت از صآنحضرت 54F1)ومؤمنان صالح اند االله

ايشـان،  دوسـت  بلكـه  ، نسبي دوستان مـن نيسـتند   آگاهي دادند كه آنان بخاطر هم
، وبايد دانست كه دوسـتي  قشر وتوده اند ومؤمنان صالحي اند كه از هر خداوند

بـه  ، بودعملـش كـاملتر  ايمـان و  ، پس هركهاز راه نسب بدست نمي آيد صپيامبر
 . بيشتر ميباشد صوپيامبرش خدا دوستي او باهمان پيمانه 

مسألت داريم تا ما را به زيبائي ايمـان آراسـته سـازد واز گـروه      خداوند از
ر زمرة پرهيزگاران راه يابان گردانيده موفق به اطاعت خود نمايد ود هدايت شده و

 . شامل مان سازد

                                                 
 ).  215)، وصحيح مسلم شماره (  5991صحيح بخاري شماره (  -1



 

 

 
 

 درس يازدهم
 بيم از ارتكاب گناهان بزرگ 

ا مورد توجه قرار دادنـد بـيم   الوداع آنر ةحجدر صكه آنحضرت  جمله مطالبي از

ه شـريك قـرار دادن بـه    يزهاي مهلك وگناهان بزرگ اسـت بـويژ  وهوشداري از چ
 . د متعال وكشتن نفس بيگناه ومعصوم، وجريمة زنا ودزديخداون

 ةحجدر ص: رسول خدافرمود روايت است كه ازسلمه بن قيس الإشجعي
گناهانيكه شما را از آن بيم  –اند آگاه باشيد همانا آنها چهارالوداع چنين فرمودند: (

، ونفسـي را نكشـيد كـه    چيـزي را شـريك نياوريـد    اينكه به خداوند –ميدهم 
احمد  55F1)تن آنرا حرام گردانيده مگر به حق، وزنا نكنيد ودزدي نكنيدكش خداوند

56Fاين حديث را باسند صحيح نقل نموده اند :وطبراني وحاكم

2 
بزرگ ومهلك و ناگوار منـع نمودنـد،    ناز ارتكاب چنين گناها صپيامبر خدا

خطر وعظمت اين گناهانرا ) طوريكه در فرمودة ايشان(آگاه باشيد كه آنها چهار اند
زبزرگترين وخطـر نـاكترين   ند بيان نمودند واين چهار گناه اكه سبب هلاكت ميشو

                                                 
، وعلامه  4/351) ومستدرك حاكم 6317، ومعجم الطبراني شماره (  4/339مسند احمد  -1

 ) . 1759الباني آنرا صحيح گفته است ( السلسله الصحيحه شماره 

نمودن آنحضرت ص با در صحيح بخاري ومسلم از روايت عباده بن الصامت در بيان بيعت  -2
 ) .  1709) و صحيح مسلم ( 18اصحابش به اين چهار چيز از دور............ صحيح بخاري ( 
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، وگناهـان  دسته تقسيم ميشـود: گناهـان بـزرگ    گناهان به دو وند.گناهان بشمارمير
   :كوچك

ه ايـن نـوع كلمـات تهديـد     : هرگناهيكه صاحبش بتعريف گناه بزرگ يا كبيره
شود مانند: لعنت خدا، غضب خدا، دوزخ يا آتش، يا مستحق حد شـرعي شـناخته   

نميرسـد يـا    بهشت داخل نميشود يا بـوي جنـت بـه او    رشود، يا تهديد شود كه د
 ،ازجملـة مانيسـت   كنـد ب ، ياگفته شود كسيكه اين كـار را وي نفي كند ايمان را از

اين الفـاظ برگنـاه كبيـره دلالـت      ياگفته شود صاحب اين عمل گنهكار است، همة
، مـتهم كـردن زن   ، شـرك، قتـل، زنـا، دزدي، جـادو    راينگونه الفـاظ پس د 57F1.ميكند

رماني والدين، سوگند ناحق، شهادت دادن ، نافبه زنا، سودخوري مسلمان وپاكدامن
چينـي وغيـره گناهـان     ، سـخن گفتن، غيبت كردنبه ناحق، نوشيدن شراب، دروغ 

 . ريف معين گرديده است داخل ميباشدكبيرة كه در قرآن كريم واحاديث ش
كبيره را ستايش  درچند موضع از كتابش اجتناب كننده گان گناهان خداوند

وتمجيد نموده است وآنانرا به سرانجام ارجمند وپاداش بزرگ وجايگاه شايسته 

M   ts  r  q  p  o  n  m: ده است وچنين ميفرمايداه وعده داودلخو

 x  w  v  uL  :٣٢النجم 
، بـي  ناهان كبيره وفواحش پرهيز ميكنند، مگر ازگناهـان صـغيره  گ(كسانيكه از 

 گمان پروردگارت نسبت به آنها گسترده آمرزش است ) 

^  _  `   M  f  e   d  c b a: يـد ميفرما همچنان خداوند

gL ش :٣٧ور 
                                                 

 ) مراجعه شود . 652-11/650مجموع الفتاوي از ابن تيميه به ( -3
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ان كبيره پرهيز ميكننـد  براي كساني است كه از گناه –بهشت برين  –نينهچ( 
 ) چون به خشم در ميايند درميگذرند، وواز فواحش

M  i       h  g  f  e  d  c  b : ميفرمايد همچنان خداوند

      m  l  k  jL  :٣١النساء 
شما گناهان كنيد از را آن منع كرده دوري گناهان كبيرة كه خداوند شما(اگر از 

  .)را به جايگاهي ارجمند در ميآوريمابود مي سازيم و شما صغيرة تانرا ن
آگاهي داده است كه همه اعمال وكردار بنده گانش را اعم از خورد  خداوند

را نوشته  بزرگ ضبط وثبت نموده وهيچ چيزي را فرو نگذاشته است وهمه چيز و
سرانجام  ش حاضر وآماده مي يابد.روز قيامت هربنده آنرا در نامة اعمالاست و

ي كرده ، وكسانيرا كه نيكچه انجام داده اند جزا خواهد دادبدكاران را به سزاي آن

M...   X  W  V  U: ميفرمايد خداوند .اند پاداش نيكو خواهد داد

  j  i   h  g  fe   d  c  b  a`  _      ^  ]  \  [  Z   YL 
 ٤٩الكهف: 
، اين چـه نامـة اسـت كـه هـيچ كوچـك       اي واي برما) مجرمان (وميگويند ( 

ده وآنچـه را كـه كـر    ،وبزرگ را فرونگذاشته جز اينكه آنرا به حساب آورده اسـت 
 ) توبه هيچ كس ستم نمي كند ربودند حاضر مي يابند وپروردگا

 ٥٣القمر:  M  8  7  6  5L : همچنان ميفرمايد
ناهان بزرگ ميشوند ) وكسانيكه مرتكب گ(وهر خورد وبزرگ نوشته شده 

انداره گناه بزرگ  ، پس هربد داده است نويد آنها را تهديد شديد و خداوند
باشد ترس وبيم آن نيز به همان پيمانه بزرگ بوده وعقوبت سختي را در پيشرو 
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!  "   #  $  %  &   '  )      (  *     +    M : ميفرمايد ، خداوندرنددا

4  3  21   0  /     .  -  ,      =  <  ;    :  9  8  7    6  5
  @      ?  >L :٦٩ – ٦٨ الفرقان 

چ نفسي را كه خدا حرام نمي خوانند وهي خدا معبودي ديگر كه با(وكساني اند 
ن كند مجازات وكيفـر  ، وهركس چنيحق نميكشند و زنا نميكنند ز بهكرده است ج

در آن بـه  يشـود وجـاودان   روز قيامت عذاب دو چندان م رآنرا مي بيند، براي او د
  .)خواري وذلت بماند
 ، چنانكـه بـا تكـرا ر   ه بزرگي وسنگيني بـاهم متفـاوت انـد   نگاگناهان كبيره از 

آن هرچـه بيشـتر بـزرگ وضـخيم     يگر با واصرار ورزيدن برآن، وارتكاب گناهان د

زرگتـرين گناهـان   ب الوداع عموم مسـلمانان را بـه   ةحجدر صآنحضرت  .ميگردد

بر پرهيـز ودوري جسـتن از    متوجه ساختند و رمتن حديث گذشتلاً دكبيره كه قب
اهـان در دنيـا وآخـرت اشـاره     آن تأكيد نموده وبه زيان وخطر ارتكـاب چنـين گن  

است كـه ديگـر    بزرگترين اين چهار گناهان شريك خواندن با خداوند نمودند.
ودند تـا  آغاز ذكر نم در ص، ولهذا آنحضرتناهي به اين پيمانه خطر ناك نيستگ

، زيرا اين گناه صاحبش را بزرگي وعظمت اين گناه جلب نماينددقت وتوجه را به 
درآتـش جهـنم سـرنگون ميسـازد، وبطـور دائمـي        افگنـده و  در روز قيامت فـرو 

ذابي مي ماند كه هيچگاه از آن كاسته نشده ومرگ هم به سـراغش  وجاويدان در ع
از آن بـه مشـامش نيامـده واز    وجنت بر وي حرام گرديده وهرگـز بـويي   آيد نمي 

M...   Q  P  O  N  M  L  K    J : ميفرمايـد  ، خداوندچشد مين عمتهاي آنن

  Y  X  W  V  UT  S  RL :٧٢ المائدة 
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بـر وي حـرام كـرده    بهشت را  تعاليهركس به خداوند شريك ورزد قطعاً او( 
  )اي ستمكاران هيچ ياري دهندة نيست، براست، جايگاه وي دوزخ است

بيـامرزد، واگـر    ون شرك اميد ميرود كـه صـاحبش را خداونـد   هرگناهي بد
، اما در مورد ور دائمي و ابدي در آتش نمي ماندجه هم گردد ليكن بطعذاب وشكن

 مشرك هيچ انتظاري نميرود كه وي روزي آمرزيـده شـود ويـا راهـي بـراي عفـو      
ت نخواهد يافت، ز عذاب در دناك نجا، پس اوگذشت از اين گناه خطرناك دريابد

 . بدالابد درآن باقي خواهد مانددائمي وا بلكه بطور
آن ميميرند آنانيكه ساكنانش اند، نه در  ،اما اهل آتشميفرمايند: ( صخداپيامبر

ن شـان آتـش برايشـان    اند كه به خاطر گناها، ليكن مردماني ونه زندگاني مي يابند
مبدل ميگردند سپس اجازة شـفاعت   ، آنها ميميرند تا اينكه به ذغالفرود آمده است

مع شده آورده ميشـوند ودر نهرهـاي   ها داده شده ومانند بندهاي هيزم جرمورد آند
، بريزيـد _ آب  _: اي اهـل بهشـت برآنهـا   و گفته ميشـود  بهشت گسترده ميشوند

  .58F1)مانند دانة كه در كنارجوي مي رويد بيرون مي آيند سپس

M  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T : ددر اين مورد ميفرماي كه خداوندقسمي

    h  g  f  e  d  c  b  a`    _  ^   ]L  :١١٦النساء 
ه برهرك ، و فروتر از آن راه به او شرك آورده شود نمي آمرزدخداوند اينرا ك( 

دچـار گمراهـي دور ودرازي    ، وهر كس به خداشرك ورزد قطعاًبخواهد مي آمرزد
 ) شده است

                                                 
 . ) به نقل از ابي سعيد الخدري 1851صحيح مسلم شماره (  -1
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جهانيـان   به شگفتي وتعجب مي اندازد، زيـرا خداونـد   كار مشرك انسان را
اده كه قادر به رسانيدن نفع ليكن چيزي ديگري را معبود خود قرار د ،وي را آفريده

سـانيدن  ، پس چگونه قـادر بـه ر  خويشتن نيست، ويادادن و منع كردن براي وضرر
 دپرسـيده ش ـ  صهنگاميكـه از آنحضـرت  بنابراين ! همچو چيزها به ديگري گردد

ر همتـائي قـرار دهـي د    اينكه براي خداوندكدام گناه بزرگتر است ؟ فرمودند: (
، وچه ظلمي زشـت  . پس چه گناهي بزرگتر ازين59F1)حاليكه اوتعالي ترا آفريده است

، كه مخلوق ضعيف وناتواني بـا آفريـده گـار    ز اين، وچه جرمي بزرگتر از اينا تر
سه موضع ازقرآن كـريم در  در اوندلذا خد  !!بزرگ وتوانا شريك قرار داده شود

مت خداوند را چنانكـه شايسـتة   مورد مشركان آگاهي داده است كه آنان قدر وعظ
تا وشريك قرار دهـد چگونـه   ، آري ! كسيكه با خداوند هماوست، بزرگ نشمردند

؟ وخداونـد از آنچـه بـا    تعالي را چنانكه سـزاوار اوسـت بشناسـد   مت اوقدر وعظ
 . وبزرگتر است شريك ميگردانند برتراو

اه شرك سه گنـاه خطرنـاك ديگـري اسـت، چنانكـه      ناك بودن گنبعد از خطر
، اينهـا  درحديث شريف ذكر شده است: كشتن نفس بيگنـاه ومعصـوم، زنـا، دزدي   

يـدن تجـاوز   ، چنانكه شرك ورزند كه تجاوز برحقوق مخلوقين بودههمه گناهاني ا
خداوند كشتن آنرا حرام قـرار  ، وقتل نفسي كه برحق خالق وآفريده گارجهان است

اوز بـر آبروهـاي   داده است تجاوز برخونهاي بيگناه است ومرتكب شـدن زنـا تج ـ  
وده كه همة اين اعمال مالهاي محترم مردم بودزدي تجاوز بر، محفوظ ومأمون است

ودر  كه در روز عرفه صآن در سخنراني پيامبرناشايسته حرام است، طوريكه ذكر 

                                                 
 .  ) روايت عبداالله بن مسعود 86مسلم شماره () ، وصحيح 44771صحيح بخاري شماره (  -2
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! همانـا خونهـاي شـما ومالهـاي شـما      ند گذشت: (آگـاه باشـيد  منا ايراد نموده بود
ا در اين ماه شـما در ايـن   وآبروي تان برشما حرام است مانند حرمت اين روز شم

  60F1.)شهر شما
موده از پايمال شدن آن دراين مقام حرمت اين ارزشها را بيان ن صآنحضرت

، ناهي توبه كندچيزيكه دانستن آن لازم است اينست: هركه از هرگ. وبيم دادند
ابود ميكند محو ون ، زيرا توبه گناهان گذشته راتوبة او را مي پذيرد خداوند

M    }    |  {  z  y  x  w  v  u  t  :ميفرمايد چنانكه خداوند

          ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  ے~L  :٥٣الزمر   
حمت روا داشته ايد از ر –درگناهان  –اي بندگان من كه برخود اسراف  بگو( 
، بيگمـان او  همه گناهان را مي آمرزد همـه يكجـا  ، يقيناً خدا وند نااميد نشويدخدا

 . هربان است)آمرزگار م

                                                 
 . ) از ابي بكره 1679)، وصحيح مسلم شماره ( 1741صحيح بخاري شماره (  -1





 

 

 
 

 درس دوازدهم
 كسي ديگر وارد بهشت نميشودمؤمن جز 

الـوداع باسـخنان    حجةدر  صاز بزرگترين اموريكه پيامبر گرامي حضرت محمد 

ايمـان اسـت،   رزهاي ارزشمند شان قرار گذاشتند بيان مقام ومنزلـت  روشنگر واند
ر بهشت برين خروي بشمار ميرود ودزيرا بنياد اساسي سعادت وموفقيت دنيوي وا

ودرامان مطلق وبا همه خوشي  ،، با عيش وعشرتكه مملو از نعمتهاي لذت بخش
ت بـروي  ش ـ، وآنكه مؤمن نباشد بهمن كسي ديگر داخل نمي گرددها است جز مؤ

آن به مشامش نمي آيد وانجام وبرگشـتش بسـوي آتـش    حرام بوده وهرگز بوئي از
 . ئمي وجاويدان در آن باقي مي ماندبوده كه دا

: پيـامبر  فرمودنقل است كه  از روايت بشير بن سحيم :مسند امام احمددر
 كسـي ديگـر  ق سخنراني نموده فرمودند كه: (جز مؤمن در روزهاي تشري صخدا
  .61F1)نميگردد شتبه وارد

را فرستادند تا اين موضوع را به مردم اعلان كرام چندين تن از اصحاب ايشان 
ادا گردد وحجتي بربنـدگان   دارند وابلاغ نموده ومسؤوليتي كه در برابر خداوند

بـه   صآنحضرتروايت است كه فرمود: ( مسند احمد از بشيرباشد، چنانكه در
جز مؤمن ينكه يق به مردم باصداي بلند بگويد اشروي فرمان دادند تا در روزهاي ت

                                                 
 ).  129/ 4) وعلامه الباني آنرا در ارواء الغليل صحيح گفته است (  3/415مسند احمد (  -2
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ــردد  ــت نميگ ــر وارد بهش ــي ديگ ــه   . 62F1)كس ــت ك ــده اس ــات آم ــي رواي ودر بعض
به مردم اعلان نمـوده  را فرستاده وامر فرمودند تا  بشير بن سحيم صآنحضرت

. 63F2)ي ديگر در بهشت داخل نخواهد شـد آگاه باشيد كه جز مؤمن كسبگويد اينكه: (
رسـول  نقـل نمـوده كـه: (    صحيح خـود ازكعـب بـن مالـك    در  :وامام مسلم

ق فرستادند تا به مردم بگوييم اوس بن الحدثان را در روزهاي تشري من و صخدا
 علي صهمچنان آنحضرت. 64F3)كه: (جز مؤمن كسي ديگر وارد بهشت نميگردد

از محرر بـن ابـي    :اين پيام يكسال قبل فرستاده بودند، در مسند امام احمد را با
 صهنگاميكه رسـول خـدا  ) نقل شده كه فرمود: (ابوهريرهاواز پدرش( ه وهرير

را به مكه فرسـتادند مـن نيـز بـا او همـراه بـودم تـا بـراءت          علي بن ابي طالب
فرمودنـد:   صحضـرت  ن، آورسـولش را از مشـركين اعـلان نمايـد    وبيزاري خدا 

ر بهشـت جـز   يگفتيم اينكه د: باصداي بلند م(چگونه به مردم اعلان نموديد؟ گفت
: ( آنقـدر بـه آواز بلنـد    فرمـود  . ابو هريره)ديگري وارد نخواهد شد مؤمن كس
قبل از ايـن نيـز    صآنحضرت .65F4)ينكه گلويم گرفته وآوازم درشت شدميگفتيم تا ا

كه درصحيح مسـلم روايـت اسـت كـه     قسمي، را چند مرتبه فرستاده بودند اين پيام
! به مردم رفته اعلان كن كـه  طابدر روز خيبر فرمودند: (اي پسرخ صآنحضرت

                                                 
 ) . 129/ 4صحيح گفته است (  ) وعلامه الباني آنرا در ارواء الغليل 3/415مسند احمد (  -3

) وعلامه الباني آنرا در ارواء الغليل صحيح گفته است ( 4/355) و (  3/415مسند احمد (  -4
4/129  . ( 

 ) . 1142صحيح مسلم شماره (  -5

) وعلامه الباني آنرا در صحيح سنن  2958) وسنن النسائي شماره (  2/299مسند احمد (  -1
 .  2/329النسائي صحيح گفته 
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بـلا  من هـم  : فرمودند ) عمر فاروقديگري داخل بهشت نميشود جز مؤمن كس
مان مـؤمن كسـي   رون آمده با آواز بلند چنين گفتم: آگاه باشيد كه جز مردفاصله بي

  .66F1)ودديگر وارد بهشت نميش
به  اي بلال بلند شدهچنين دستور فرمودند: (را  بلال صآنحضرتهمچنان 

به اين مفهـوم   .67F2)من كسي ديگر به بهشت داخل نميشودمردم اعلان كن كه جز مؤ
ورفع مسـئوليت در  خدا احاديث زيادي روايت شده است تا نصيحتي براي بندگان 

و برپا نمودن حجت وبرهان برمردم وعظمـت ومنزلـت ايمـان را     برابر خداوند
ل تنهـا بـه ايمـان حاصـل     متعـا بيان نمايند، واينكه خوشنودي ورضـايت خداونـد   

 ، پس بدانيم كه تنها مؤمنان اهل بهشت اند ومورد پاداش نيـك خداونـد  ميگردد
رجسـتجوي  ين نعمتها را در دل نپرورانند ودميباشند اما غير از آنان اميد وآرزوي ا

بهـره  رآخرت هيچ ورنه د، يندوجنرا بدست آوردن آن جز از راه ايمان راه ديگري 
 . يشان نيستونصيب خوشي براي ا

برپاشد ودعوت پيامبران به وي رسيد  پس بركسيكه حجت وبرهان خداوند
، ويا از فرمانبرداري پروردگار امتناع ورزيده وآنانرا تكذيب نمودسپس از قبول آن 

هـداياتش  جهانيان امتناع ورزيد ويا از جملة كساني گرديـد كـه از آئـين اسـلام و     
نصيب وجايگاه چنـين اشـخاص در روز    ، پسروگردان شده واعراض نموده است

 . وبه سرانجام بدي دچار خواهند شد قيامت جز آتش چيزديگري نخواهد بود

                                                 
 .  ) به روايت عمر بن الخطاب  114صحيح مسلم شماره (  -2
) از  111) اين لفظ در بخاري است ، وصحيح مسلم شماره (  6606صحيح بخاري شماره (  -3

 .  ابي هريره 
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\  [  ^    _`  M  f  e  d  c   b  a: خداوند متعال ميفرمايد
  x  w  v  u  ts   r  q  po  n  m  l  k  j i    h  g
z  y  }|   {  ~  ے¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦    §  

  ©  ¨       ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯®   ¬  «  ª
  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½

Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   ÓÒL  :٤٣ – ٤٠الأعراف 
كسانيكه آيات مارا تكذيب كردند واز پذيرش آن تكبر ورزيدنـد هرگـز   (يقينا  

رنمي آيند تا وقتيكه شتر آسمان كشوده نميشود وبه بهشت د يبراي آنان دروازه ها
و بدين سان مجرمـان را كيفـر    –واين كار محال است  –در سوراخ سوزن درآيد 

ميدهيم آنانرا از دوزخ فرشهاست واز بالايشان پوششهاست واينگونه بيداد گران را 
كس را جز بـه   ، هيچمان آوردند وكارهاي شايسته كردند، وكسانيكه ايميدهيمسزا 

گروه همدم بهشتند، ايشان درآنجا جاودان ميباشـند،   قدر توانش مكلف نميكنيم آن
صـرهاي شـان نهرهـا    ، از زيـر ق وهرگونه كينه را از سـينه هـاي شـان مـي زدايـيم     

: ستايش خدايي راست كه مارا به اين هدايت نمود ومـا هرگـز   جاريست وميگويند
، بي شك فرستادگان پروردگار مـا بـه   كرديايت نمهدراه يابنده نبوديم اگر االله مارا 

آنـرا بـه پـاداش     وندا كرده شوند اينكه اين بهشتي است كه ،راستي ودرستي آمدند
  .)آنچه انجام داديد، ميراث يافته ايد

پس بهشت سراي اهل ايمان وفرمانبرداران رحمن است اما غير آنان مانند 
ند متعال ورسولش را كافرانيكه خداو ، وياايمان ندارند ملحديني كه به خداوند

يكجا  ، ويا مشركيني كه با خداوند همتائي گرفته آنرا با خداوندتكذيب ميكنند
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ن جلوه ميدهند ودر باطن كافر ، ويا منافقاني كه در ظاهر خود را مؤممي پرستند
، اينها همه از خس وخاشاك وآتش افروز جهنم بوده وخداوند آنانرا بطور دائم اند
، بوده ، زندگي آنان بي پايانر آنجا مانده ونجات دهندة ندارنداودان وابد الابد دوج

يف عذاب وشكنجة آنان تخف .مرگي هم نيست تا همچو وضع شان خاتمه يابد

 MÉÈ Ç Æ  ÅL: يدميفرما ، خداوندناپذير بوده بلكه اضافه ميشود
 ٣٠النبأ: 

  .)ه جز عذاب هرگز برشما نمي افزايمپس بچشيد ك( 
ربهشت جاودان خوش ومسرور بوده به ناز ونعمتهاي آن عيش اما اهل ايمان د

برايشان آنچه دلهاي شان بخواهد وديدگان شان از ديدن آن لذت  ،وعشرت ميكنند
 . ميمانند نجالابد در آبرد آماده شده است وبراي هميشه وابد ا

، روشن ميشودوبه اين ترتيب مقام والاي ايمان ومنزلت عالي آن ثابت وواضح 
زيرا ايمان از بزرگترين مطالب واز عاليترين مقاصد واز شريفترين اهدافي است كه 
بنده بوسيلة آن خوشبختي دنيا وآخرت را كسب نموده وبه هدف وغايت بزرگي 

بي پايان بهشت نايل آمده از  ي، بوسيلة ايمان به نعمتهاكه انتظار آنرا داشت ميرسد
، بندة مؤمن بوسيلة دناك دوزخ در امان مي ماندذاب درغضب خداوند جبار وع

رده كه هرگز بروي خشم نميگيرد ايمانش خوشنودي پروردگارش را بدست آو
ذت حضرت او تعالي بدون زيان وآسيبي لربهشت برينش از ديدن بر روي ود

ربهشت به اهل ايمان مهيا شده وبه آن نايل ند، ثمره وآثار پرفيض ايمان كه دميبر
وي هم رفته همه نيكوئي ها ونعمتها از ر ،وحساب استبالاتر از شمردن آمده اند 

 ايمان سرچشمه گرفته وبر آن مرتب است چنانكه همه خرابيها وبديها وهلاكت
، هرگاه ايمان شخص كامل باشد ويرا به انجام نتيجة كمي يا زيان ايمان بنده ميباشد
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دن آتش مانع گرديده داخل شواجبات وترك هرآنچه حرام است كشانيده واز 
، واگر ايمانش ناقص باشد وواجبات را دون حساب وعذاب داخل بهشت ميسازدب

ومرتكب اعمال نامشروع وحرام گردد، اينگونه ايمان صاحب خود را  انجام ندهد
احاديث  صتش نجات ميدهد، چنانكه از پيامبر خدااز هميشه ودائمي ماندن در آ

هرچند اندك هم باشد  –قلبش چيزي از ايمان بطور متواتر ثابت است كسيكه در 
68Fدر آتش بطور هميشه نمي ماند –

ات بعد از اينكه پليدي هاي گناهان وكثافو ،1
پس  .معصيت هاي وي باآتش پاك گرديد، سرنوشتش بسوي بهشت تعين ميگردد

ن يا وجود وعدم ايمان شان رآخرت نظر به زيادت وكمي ايمامنزلت ومرتبة مردم د
اوتبارك  بوده همه منت از آنِ وفقيت انجام تنها بدست خداوند، ومميباشد

 M    Ù     Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   ÐL: ، چنانكه ميفرمايدوتعالي است
(بلكه خداوند است كه با هدايت كردن شمابه ايمان برشمامنت ميگذارد  ١٧الحجرات: 

ه مقام اگر راستگو باشيد). لذا هنگاميكه اهل ايمان وارد بهشت شد
كه براي شان ارزاني نموده  ومرتبةخودراگرفت به فضل ومنت بزرگ خداوند

´  M  µ   آنها حكايت ميكند: از زبان است اعتراف مي نمايند، قسميكه خداوند

¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶¿    Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À

                                                 
از پيامبر خداص روايت است كه فرمودند : ( كسيكه لاإله إلا االله گفته باشد ودر  از انس  -1

زة دانة جو خيرباشد از دوزخ بيرون ميشود ، وكسيكه لاإله إلا االله گفته باشد ودر قلبش به اندا
قلبش به اندازة دانة گندم خيرباشد از دوزخ بيرون ميشود وكسيكه لاإله إلا االله گفته باشد ودر 

) وصحيح 44قلبش به اندازة ذرة خير باشد از دوزخ بيرون ميشود ) صحيح بخاري شماره ( 
 ) . 193) و (  325( مسلم شماره 
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Ì  ËÍ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÓ     Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô                 ÛL  :الأعراف

٤٣ 

يم هرگز راه يابنده نبود ستايش خدايي راست كه مارا به اين هدايت نمود وما( 
، بيشك فرستادگان پروردگار ما به راسـتي ودرسـتي   اگر االله مارا هدايت نمي نمود

نچه انجام داديـد  وندا كرده شوند اينكه اين بهشتي است كه آنرا به پاداش آ ،آمدند
 ) اث يافته ايدمير

: يكي ثنـا وسـپاس   دو مطلب را بيان نموده است در اين آية مباركه خداوند
اين نعمـت ومنزلـت بـزرگ را نصـيب شـان       واعتراف بهشتيان براينكه خداوند

نايل آمدنـد   ، ودوم سببي كه بوسيلة آن به اين منت بزرگ خداوندياستگردانيده 
 يباشد . ت از ايمان واعمال ناشي از آن مكه عبار

ميخواهيم تا با دادن ايمان صادق وواقعي برما منت بگذارد ومارا  از خداوند
 . دمان راه ياب وهدايت شده بگرداندبا زيور وپيراية ايمان آراسته گرداند واز مر





 

 

 
 

 درس سيزدهم
 وصيت ها وسفارشهاي متنوع

 مالوداع به امور متعددي كه نياز مرد ةحجوموعظه هاي  سخنراندر صآنحضرت

بهبودي روابط بنـدگان  راه اصلاح و ربه آن ايجاب ميكرد اشاره نمودند، اين امور د
 ماعي آنان نقش به سزائي دارد كه ، ومسائل ذات البيني وزندگي اجتبا پروردگارشان

 ـ د ايـن   كن بطـور مختصـر بـه برخـي از    يراينجا گنجايش تفصيل دادن آن نبـوده ل
  ارشادات اشاره مينمائيم:

سخنراني، موعظه واندرزهاي شان دراين حـج بـرآن   در صخدابراموريكه پيام
اي ايشـان وپيمـودن راه   تأكيد ورزيدند لزوم وپيـروي از سـنت مطهـر ورهنموده ـ   

، ومنسـوب نمـودن   وروش ايشان، ودوري جستن از امور نوپيـدا وبـدعتها درديـن   
، ودوري بدون علم، ودروغ بسـتن برايشـان از روي قصـد    صسخني برآنحضرت

مسندش از عمرو بن مره در :امام احمد .است صهدايات آنحضرت وجدائي از
 ص: يكي از اصحاب پيامبرخداكه ميگفت وي شنيد نقل نموده كه او باري از :

 ـبرشت ص: آنحضرتفرمود د: ر سرخي كه جانب گوشش بريده بود ايستاده فرمودن
حـديث  ) ... سپس (آيا ميدانيد اين كدام روز شماست؟ گفتيم: روز نحر(عيد قربان

باشيد همانا مـن قبـل از شـما     آگاهود كه در ضمن آن چنين فرموده اند: (را ذكر نم
برساير امت ها به زيـادي  ، ومن وشما را مشاهده ميكنموض حاضر ميشوم برسرح
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69Fي مينمايم پس مرا روي سياه نسـازيد شما افزون

، آگـاه باشـيد مـرا ديـده واز مـن      1
نـدد  ، پس كسيكه برمن دروغ مـي ب دخواهيد ششنيديد وشما در مورد من بازپرس 
، مـاني را ميرهـانم  ، آگاه باشيد من مردان يـا مرد پس جايگايش را در دوزخ بجويد

ه گان ربـوده ميشـوند، مـن ميگـويم: اي پروردگـار آنهـا       وكساني از ميان وارد شد
ه آنهـا بعـد از تـو چـه     آگاهي نداري كمن گفته ميشود: تو) به ياران(ازامت من اند!

ونـوآوري هـا در ديـن     اين خود اخطار شـديدي در مـورد بـدعت    70F2؟دپديد آوردن
بـدون علـم بـوده واز جملـة گناهـان       صي ودروغ بستن برآنحضـرت وهوس ران
 . كه موجب داخل شدن به آنش ميگردد بزرگيست

الوداع به مردم ابلاغ نمودند  ةجحدر صكه آنحضرترا همچنان آنعده اموري

دين وپيوسته داشتن روابط با خويشـاوندان  احسان وخوبي با والبرتشويق وترغيب 
اختن حقـوق ديگـران واجتنـاب از لكـه دار س ـ    پرهيز واحتراز نمودن از تجاوز برو

در المعجـم الكبيـر از اسـامه بـن      :طبرائـي  .آبروها وغيبـت گـوئي آنـان اسـت    
وخـواهرت   مادرت وپـدرت وبـرادرت  نقل ميكند كه ايشان فرمودند: (  شريك

(برتوحق احسان ونيكي دارند) فرمود: سپس مردمـاني آمـده    سپس پائين تر از آنان
 ص؟ آنحضـرت گفتند: اي رسول خدا قبيلـة بنـي يربـوع مـردان مـا راكشـته انـد       

                                                 
سندي : در تعليقاتش برسنن ابن ماجه فرمود: يعني با ازتكاب گناهان بسيار، صلاح ونيكوئي  -1

 را از دست خواهيد داد ودر نتيجه شايسته وماية افتخار من نخواهيد شد ( مترجم ). 

اين ) 34/482، محققان ابن حديث گفته اند : اسنادش صحيح است (  5/412مسند احمد -2
روايت شده است ، وعلامه  ) از عبداالله بن مسعود  3057حديث در سنن ابن ماجه شماره ( 

 ) .  2499الباني در صحيح سنن ابن ماجه آنرا صحيح گفته است ( 
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جمـره  ريختن بر) سپس مرديكه سنگ ديگري تجاوز نكند بركسي هيچ فرمودند: (
فرمود: (بزن باكي ندارد) پس  ص؟ آنحضرتشان پرسيدرا فراموش كرده بود از اي

اي رسول خدا طواف را فراموش كردم، فرمودند: (طواف : آن ديگري آمده گفتاز 
، سرش را تراشـيده بـود  ) سپس شخصي آمد كه قبل از ذبح قرباني كن باكي ندارد

هيچ سـؤالي   : دراين روزايشان فرمودند: (ذبح كن باكي ندارد) رواي حديث فرمود
 ـ    نشد  صآنحضرتاز ) سـپس  اكي نـدارد مگر اينكـه ميفرمودنـد: (بـاكي نـدارد ب

، جـز  اشكال وتنگـي را دور گردانيـده اسـت    خداوندفرمودند: ( صآنحضرت
: ( وفرمودنـد ) ه است پس درآن اشكال ونابودي استمرديكه از مسلماني وام گرفت

نيز فـرود آورده اسـت   اينكه دوايش را  رفرود نياورده مگ هيچ مرض را خداوند
 .71F1)به جز پيري

حـذر داشـته انـد جنايـت     از آن بر صآنحضـرت همچنان از جمله مطالبيكـه  
م از كـردار آن اع ـ تكب جنايتي ميشود عاقبت بد وكيفري مرسوهرك تبرديگران اس

شـيطان  برحـذر    . همچنان از مكر وحيلـه هـاي  گناه وقصاص برخودش برميگردد
ك ميـان نمـاز   ، از وجـود شـر  ي را ديـد ، چون وي قوت ايمان ويكتا پرسـت داشتند

ست كه وجود شرك ريشه كن نااميدي شيطان به اين معني ني .گذاران نااميد گرديد
اورا در خواسته آگاهي دادند كه شيطان پيرواني خواهد داشت كه ايشان ، شده باشد

 . نيز برحذر داشتندستم ظلم و ،از سود خوريهمچنان . هايش اطاعت ميكند

                                                 
، صحيح الجامع شماره ) وعلامه الباني آنرا حسن گفته است484المعجم الكبير شماره ( -1
)1400( . 
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 الـوداع  حجةدر : مننقل نموده كه فرمود عمرو بن الأحوضاز :ابن ماجه

كـدام روزي بسـيار    ،شنيدم كه ميفرمودند: (اي مردم آگـاه باشـيد   صاز پيامبرخدا
پس : گفتند: روز حج اكبر، فرمودند –تكرار نمودند  سه بار -حرمت بزرگ دارد؟ 

مـت ايـن روزشـما،    خونها ومالها وآبروهاي تان در ميان تان حرام است ماننـد حر 
، همـان!  جز برخويش تجاوز نميكند جنايتكار! دراين شهرشما، دراين ماه شما، هان

اوز كاري برفرزند خويش تجاوز كند، ونه فرزندي بر پدرش، آگاه باشـيد!  نبايد تج
، قرار گيرد براي هميشه نااميـد شـد   شما مورد پرستشهمانا شيطان از اينكه درشهر

شد واوهم بدان  كن دركارهاي تان كه آنرا كوچك ميشماريد از اواطاعت خواهديل
، ي ازخونهاي دوران جاهليت هدر است! هرخونواهد كرد، آگاه باشيددل خوش خ

بنـي   خون ربيعه بن حارث است كه درقبيلـة اولين خوني راكه بي اعتبار ميشمارم و
، آگـاه  بـه قتـل رسـيد    هذيل ه گي داده شده بود وبوسيلة قبيلةليث براي شير خوار

اصل مالهـاي تـان از   دوران جاهليت بي اعتبار است، باشيد هر سودي از سودهاي 
ه باشـيد اي امـتم آيـا تبليـغ     ، آگاكنيد، ونه برشما ستم ميشود، نه شماستم شماست

سـه   -، ! گواه باش: خداونداگفتند: آري، فرمودند –تكرار نمودند سه بار -؟ نمودم
 .72F1) -بار تكرار نمودند 

واضح ساختند كه خداوند ميراثها را در كتابش تقسـيم   صهمچنان آنحضرت
 . كه نصيبش ميگردد مشخص نموده است وميراث هر انساني را است هنمود

                                                 
) وعلامه الباني درصحيح سنن ابن ماجه آنرا صحيح گفته است 3055ماره (سنن ابن ماجه ش -2
)2497 . ( 



  91    در حج صخطبه هاي پيامبر   

  

ز راه نامشروع به دنيا مي آيد خبردادند كه آن طفـل  همچنان در مورد طفليكه ا
خودرا نسبت دادن شخص  ، وازمنسوب به مرد(شوهر) گرديده وزنا كار رجم گردد

 به غير پدرش منع نمودند . 
 صروايت است كه فرمود : آنحضرت چنانكه درمسند از عمرو بن خارجه

ولعـاب   ردند وشـتر نشـخوا  درمنا سخنراني ايراد نمودند در حاليكه برشبر سوار بو
نصيب هر انسانرا كـه ميـراث    وند: (خداخود را ميان دوشانه ام ميريخت، فرمودند

، طفليكه از راه نامشـروع  س وارث حق وصيت را ندارد، پتقسيم نموده است ميبرد
ر ميگردد، زناكار سنگسا ) ميگردد ور (شوهرآيد منسوب به صاحب بستبه دنيا مي 

 ، پس برويش نسبت دهد و يا به غير موالي اشپدرآگاه باشيد! آنكه خودرا به غير
از او  ديـه اي در روز قيامت توبه وف ، خداوندلعنت خدا وملائكه وهمه مردم باد

ي شـدن آن باتنـدي   كوتاهي عمر دنيا وسپراز صهمچنان آنحضرت 73F1.نمي پذيرد
را قبـل از   ، ايـن سـخنان  يد بنده به آن مفتون ومغرور گـردد آگاهي دادند واينكه نبا

! از دنياي تان نسـبت  تاب در عرفه به مردم بيان نمودند: (اي مردمغروب نمودن آف
، جز به اندازة زماني كه از اين روز شما نسبت است به آنچه كه گذشته باقي نمانده

  .74F2)ن گذشته باقي مانده استه كه از آبه آنچ

                                                 
) وعلامه التاني آنرادر صحيح الجامع  2712، وسنن ابن ماجه شماره (  4/186مسند احمد  -1

 ) صحيح گفته است .  1794شماره ( 

) اين  10/314ته اند ( وتحقيق كنندگان گف به روايت عبداالله بن عمد  2/133مسند احمد  -2
 حديث صحيح لغيره است . 
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ونرمـي وعـدم شـدت رانـي امـر       مردم را بـه آرامـش   صآنحضرتهمچنان 
وقـار   ! آرامش وگام بيرون آمدن از عرفات فرمودند: (اي مردمهن ايشان در، نمودند

 و75F1)را پيشه كنيد
 صآمـده فشـار دادنـد آنحضـرت    گـرد  هنگاميكه جمعيت مردم به جمـرات  

پـس ماننـد   ، تانرا نكشيد، هرگاه سنگريزه مي اندازيـد  فرمودند: (اي مردم! يكديگر
همچنـان امـت را از    ،76F2)ورد ونه بسيار كلان) بيندازيـد خسنگريزة خذف ( نه بسيار

77F، در صحيحينندشدار داده صفات او را ذكر نمودشر فتنة دجال ه

از عبـداالله بـن    3

 ـباهمـديگر از  صكنـار پيـامبر  در : مـا فرمودروايت شده كه عمر  الـوداع  ةحج

درميان مان تشريف داشتند ونمي دانستيم كه  صحاليكه پيامبرصحبت ميكرديم در

بـروي ثنـا    حمـد خـدا را گفتـه و    ص؟ تا اينكـه رسـول االله  الوداع چيست ةحج

در مورد وي سخنراني طـولاني   ، سپس از مسيح دجال صحبت نمودند وندفرستاد
اينكه امـت خـود را    هيچ پيامبري را نفرستاد مگر : خداونددندفرموچنين نموده 

 راو بيم دادنـد، واگ ـ  وپيامبرانيكه بعد از وي بودند از ، نوحاز او(دجال) بيم داد
، ايـن پوشـيده نمـي    زي از امر وي برشما پوشـيده بمانـد  درميان شما برآيد وچي او

                                                 
وعلامه الباني آنرا در صحيح سنن النسائي  ) از اسامه بن زيد 318سنن النسائي شماره (  -3

 .  2/346صحيح گفته است 

وعلامه  ) از حديث ام جندب الأرديه 1966، وسنن ابي داود شماره (  6/376مسند احمد  -4
 ) صحيح گفته است . 7890لجامع شماره ( الباني آنرا در صحيح ا

 ) .  169) لفظ از بخاري ، صحيح مسلم شماره (  4402صحيح بخاري شماره (  -5
. 
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باشدكه خداي شما يك چشـم نيسـت وچشـم راسـت دجـال كـور اسـت گـوئي         
  .)برآمده است دانة انگور چشمش مانند
هاي  هديگر وصيت ها وتوجي ن اندرزهاي ارزشمند وپندهاي نيكو واي علاوه بر

 . سودمند را بخاطر اكمال دين ونصيحت امت بيان داشتند
 ز امت شان به ايشـان بدهـد و  ا وپاداش وافر را پس خداوند تعالي بهترين اجر

 . نش، وبندگان صالحش برايشان باددرود خداوند يكتا وفرشتگا
 

 علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلموصلي االله 
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